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  مقدمه

شناسـي  جامعـه  ةـش ـيرم، ـسياسي قدي ةختي در فلسفشنابينش جامعه ةديرين ةرغم پيشينبه
هاي سياسي امروزي را بايد در تحـولات فكـري قـرن نـوزدهم     اي از دانشسياسي به عنوان شاخه

 ،1هاي علوم طبيعي در علوم اجتماعي در قالب مكتب اصالت اثبـات در آن قرن كاربرد روش. يافت
ميـان دولـت و جامعـه و     ةمـين راسـتا رابط ـ  در ه. تحولي اساسي در كل اين علوم به وجـود آورد 

علايـق و منـافع    ةپيچيـد  ةسـاختار سياسـي درون شـبك    ،تروضيح جايگاه دولت يا به شكل دقيقت
  .شناسي سياسي بوده استموضوع اصلي جامعه ،هاو اقتصادي و روابط حاصل از آناجتماعي 

و  كنترل، تنبيه سي سياسي، شاهد برداشت جديدي از سياست،شنا جامعهدر نگرش كلاسيك 
در نگرش كلاسيك، قدرت سياسـي در  . شود تعبير مي »قدرت دولتي«مجازات هستيم كه از آن به 

و ايـن تصـور كـه     شـد مـي اي مطالعـه   متن ساختارهايي نظير امپراطوري، فئوداليسم، نظام قبيله
ولـت خـود   گيرد و د از روابط متنوع اجتماعي شكل مياي  هپيچيد ةقدرت دولتي در دامان مجموع

از روابـط  اي  هگسـترد  ةقدرتي متشكل از فرايندهاي پيچيده و متنوع است كـه درون شـبك   رابطه
خـود،   ةموضوع تفكر اجتماعي مدرن در دوران اولي. قدرت قرار دارد، بعدها مورد توجه قرار گرفت

مطـرح كنـد و    »حاكميـت دولـت  « ةبر پاي ـ ريزي نظام سياسي راله است كه چگونگي پيئاين مس

. بـه دسـت دهـد    -به عنوان قلمرو اعمال قدرت -بندي سياست لازم را براي فرمول يبند چارچوب
 ةدربـار اي  هويـژ  يهـا  پرسشاز اروپاي قرن شانزدهم،  ييها بخشمعتقد است كه در  2ميشل فوكو

حكمراني شامل چه چيزي است؟ چـه اشـخاص و   . داشتكه استحكام خاصي  سر برآوردحكومت 
توان حكومت كرد؟ يا چه چيزي  مي ند حكومت كنند؟ بر چه كسي يا چه چيزيتوان مي نهادهايي

تحـولي   ةعمـدتاً در نتيج ـ  هـا  پرسـش آن را دارد كه تابع حكومت باشد؟ به نظر فوكو اين  توانايي
  :عمده مطرح شد

هاي سرزميني و اداري گيري دولتشاهد تخريب نهادهاي فئودالي و شكل ،در اين برهه
شد مسائل مربوط به روابط م تضعيف روابط فئودالي اين بود كه ديگر نميمه ةنتيج. هستيم

بـه طـرز    هـا را آن يي از وابستگي شخصي و تعهد متقابلها هفردي را روابطي دانست كه شبك
توانـد بـه    حكومت و اينكـه چـه كسـي مـي     ةسؤالاتي دربار رواز اين. ندكن مي تنظيم مؤثري

هـاي  كـه دولـت  اي  هدر زمان ـ - حكومـت شـود  صورت مشـروع، مـدعي حكمرانـي بـر ايـن      
خاصـي يافـت   اهميـت   - هاي كلان اداري خود بودنـد التأسيس مترصد ايجاد سيستمجديد

  .)124-123: 1380هيندس، (

تمركـز   ةتنظيم هويـت اجتمـاعي، نتيج ـ   نةاساساً ظهور دولت مدرن به عنوان چارچوب نهادي

                                                 
1  . Positivism 
2. Michel Foucault  
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دولـت  « ا فروپاشـي نظـام فئـودالي و گـذار از    است كه ب روزافزونيقدرت سياسي و روند عقلانيت 

و حاكميـت نـاقص    شـده  ميتقس ـبر اساس اين امر، قـدرت  . شكل گرفت »دولت ليبرال«به  »مطلقه

دولـت  «داد كـه در چـارچوب    »حاكميت مطلقي«و  »قدرت متمركز«عصر فئودالي، جاي خود را به 

د كه چگونگي كاربست قـدرت  تجلي يافت و مصلحت دولت در آن بالاترين ارزشي تلقي ش »مدرن

ه و ـاي را پشـت سـر گذاشت ـ  د تا بـه امـروز تحـولات گسـترده    ـاين رون. كند مي سياسي را تعيين
تـوان  مـي  هاآن نيترمهماز جمله . شناسي سياسي از آبشخورهاي متعددي تغذيه شده استجامعه

ــو بــه نظريــات ماركسيســتي، اثبــات م فرهنگــي، گرايــي، رفتــارگرايي، ســاختارگرايي، مكتــب عل
  .گرايي، پلوراليسم و كورپوراتيسم اشاره كرد كاركردگرايي، نخبه

هـاي  ، فعاليت شـركت ها ه، گسترش ارتباطات و نقش رسان»هاي اجتماعيظهور جنبش«امروزه 

هـا، اطلاعـات، عقايـد و    جريـان كالاهـا، سـرمايه، انسـان     ةكه دربردارند شدنيجهانچندمليتي و 
ي اجتمـاعي و نهادهـاي سياسـي    ها هرزهاي ملي است كه با ظهور شبكو خطرات بين م ها هانديش

در فضـاي كنـوني، امكانـات و     در واقـع . كننـد، تـوأم شـده اسـت    مـي  ملت را محـدود  -كه دولت
1لـش و يـوري  « ةبه عقيد. اندملت بازتعريف و بازسازي شده -هاي سياسي دولت توانايي

« )1994 (

2المللـي شـده  دولـت بـين  «لي شده است و امروزه بايـد از  الملبين طور روزافزوني ملت به -دولت
« 

  . )88: 1388نش، (سخن به ميان آورد 
يك فرهنگ ملـي   ةملت ديگر در برگيرند -از طرف ديگر اكنون آشكار گرديده است كه دولت

فرآينـد   ،بلكه تعلق بـه يـك ملـت   . واحد، متحد يا يكپارچه نيست و در حقيقت هرگز نبوده است
. و همانندسازي است، نه يك حقيقت عيني يا وفاداري جاودانه به سرزمين يا مـردم مداوم ساخت 

3كيت نش« ةكه به عقيديدر حال
بـازيگران اصـلي    ،هـا ملت -اين امر مسلم است كه هنوز دولت ،»

 ـ   ةادار واگـذاري   بـا اروپـا نيـز قـدرتش را     ةامور جهاني هستند؛ حتي برخي نهادهـا ماننـد اتحادي
اما آنچه بديهي و ضـروري بـه نظـر    . ها به دست آوردملت -يي از حاكميت دولتها هاختياري جنب

بايد به شكلي كاملاً متفـاوت از   ،شودرسد اينكه مجموعه نهادهايي كه امروزه دولت ناميده ميمي
اين امـر تنهـا   . )133: 1389؛ مولايي، 80: 1388نش، (شناسي سياسي سنتي درك شوند الگوي جامعه

ي درون آن، برداشـت از منـافع، نـوع مبـارزات ايـن      ها هد نمانده بلكه جامعه و گروبه دولت محدو
 ايـتـر مبن ـ آنهـا بـا دولـت و بـه صـورت جـدي       ةبراي تثبيت و تداوم قدرت، نـوع رابط ـ  اـه هگرو

شناسـي  ديگر نظريات قبلي جامعه. است يافتـهي ـتحولات عميق ،هاديـبنن گروهـري ايـگي شكل

                                                 
1. Lash, S and Urry, J  

2. Internationalized-state 

3. Kate Nash  
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رو براي درك و فهـم  از اين .امروز را ندارد ةگويي به بسياري از مسائل جامعسختوانايي پا ،سياسي

  . نمايدسطح ديگري از تحليل ضروري مي ،تر اين روابطدقيق
ي زباني، هرمنوتيك، انتقادي، گفتمـان  ها هاز اواسط قرن گذشته، رقباي جديدي همچون نظري

گفتمـان   ةهاي اخير نظري ـدر سال. اندالش كشيدهبه چ را گراييپارادايم اثبات ،و پساساختارگرايي
 نيترمهمشايد . ويژه علوم سياسي كاربرد وسيعي يافته استي مختلف علوم انساني، بهها هدر حوز

تحليـل  . جـو كـرد  وگرايانـه جسـت  ي اثبـات ها هدليل رشد اين نظريه را بتوان در ناكارآمدي نظري
هاي علوم اجتمـاعي  د كه اين روش را از ديگر روشهايي دارويژگي يشناخت روشگفتماني از نظر 

شناسـي سياسـي را در سـامان    هاي خاص خود محققان جامعهتواند با ويژگيكند و ميمتمايز مي
  .دكناندازهاي جديد ياري  ها و چشم ها بر اساس نگرشدادن پژوهش

  

  گفتمان ةنظري

1زليگ هريس«
در  يك اصـطلاح تخصصـي   عنوانه ب را گفتمان و تحليل گفتمانبراي اولين بار  »

 ــان ت ــو از آن زم ـ اسـت  هـي بـه كـار گرفت ـ  ـشناسزبان  ةوزـان در ح ــل گفتم ــال تحلي ــه ح ــا ب
از بعـد تحليلـي، مفهـوم    . )25: 1384سلطاني، (مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است  ،شناسي زبان

اين ابعـاد و وجـوه    نيترمهم مختلفي الهام گرفته است كه از جمله يشناخت معرفتگفتمان از اصول 
، موضـع  )2بخـش هاي بزرگ رهـايي يا روايت(هاي ژان فرانسوا ليوتار روايت - توان به فرامي ،مفهومي

؛ 118- 117: 2000هـوارث،  (ژاك دريـدا   4جـوهرگرايي  - ريچارد رورتـي، جريـان ضـد    3گرايي ضد بنيان

  . اشاره كرد )19- 18: 1382امامي،  ؛469: 1387؛ حقيقت، 87- 86: 1384راد، ؛ افتخاري388: 1370احمدي، 
اني، اولـين قـدم را در   با طرح ساختارهاي زب در اين چارچوب -يسيئشناس سوزبان -سوسور 
اصوات يا تصاوير نوشتاري و معاني هر زبان تنهـا   ،سوسور ةبه عقيد. گفتمان برداشت ةايجاد نظري

د؛ نه اصوات و نه معاني نظام روابط تعلق داربا يكديگر وجود دارد و به سبك  هاآندر جريان روابط 
د گيـر مـي  نشأتد، بلكه از نظام ش از نظام مذكور وجود خارجي ندارپي كدام چيه ،و كلمات ها هواژ

 تـأثير اندازهاي جديـد نظـري،    ميشل فوكو با ايجاد چشم. )480: 1387؛ حقيقت، 66: 1380دانل، مك(
از نظـر فوكـو، گفتمـان عبـارت     . رت و اجتماع داشته استزبان، قد ةدربارپردازي عميقي بر نظريه

و قضـاياي متنـوع بـا معـاني و فحواهـاي مختلـف و        هـا  هي وسيع جملات يا گزارها هگرو«است از 

. )20: 1384؛ سـلطاني،  39: 1380دانـل،  مك( »ي گسترده و در عين حال مشخصها همضامين و كارويژ

                                                 
1. Harris. Zellig  

2. Meta-Narratives or Grand Narratives Emancipation  

3. Anti-Foundationalism  

4. Anti-Essentiallism 
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بنـدي، انديشـيدن و حتـي دانـش و     ، تعريف، طبقهتوصيف(ها هرگز گفتمان معتقد است كهفوكو 
از روابط قدرت خالي نيستند و صدور دستورالعمل و وضع قـوانين و مقـررات و   ) هاي انديشهنظام
اميـري،  صـالحي (در مباحث اخلاقي، نشان از سلطه و اعمال قـدرت در ايـن حـوزه دارد     ها هنامآيين

1386 :159 .(  

به چيزي دلالت  هر آنچهكنند و مختلفي را ارائه مي 2قولاتو م 1هاي مختلف، مفاهيمگفتمان
معاني در فرآينـدهاي فنـي،   . دكرتوان آن را بخشي از گفتمان تلقي  مي كند يا داراي معني باشد،

-نهادي، در الگويي براي رفتار عام، در اشكالي براي انتقال، انتشار و پخـش و در اشـكال آموزشـي   
 ةتـوان در يـك دور  تفـاوت ميـان آنچـه مـي     نزد فوكو عبارت است از گفتمان در. اندي نهفتهتربيت

بـر  . شـود به صورت درست گفت و آنچه در واقع گفته مـي ) طبق قواعد دستوري و منطقي(معين 
 ةيـابي بـه قـدرت، زبـان و هم ـ    بنيادند كه براي دستهايي خودها نظامن نگرش، گفتماناساس اي

در . )51: 1380؛ عضـدانلو،  60-59: 1380دانـل،  مـك (گيرنـد  يي اجتماعي را در سيطره خود مها هپديد
نش، (سازد دار و منظم نيز ميكند بلكه آن را براي ما معنيگذاري نميواقع زبان صرفاً جهان را نام

1388 :47 .(  

ي علوم انسـاني و  ها هشناختي دارد كه به تدريج در حوز گفتمان، ريشه در مطالعات زبان ةنظري
اجتمـاعي در   يها آرمانهاي معنادار و  صدد فهم كنش اين نظريه، در. برد يافته استكاراجتماعي 

ها، فهم مـردم از   هاي معنايي يا گفتمانيي است كه طي آن نظامها هزندگي سياسي و تحليل شيو
تورفينـگ،  ( گـذارد  مـي  تـأثير هاي سياسـي آنـان    د و بر فعاليتده مي نقش خود در جامعه را شكل

جهان اجتمـاعي ـ فرهنگـي و    انواع تفكر و كنش، عناصر برآمده از زيست ةهم نابراينب ).84: 1999
روند؛ دنيايي كه اين انواع تفكر و كنش در آن اموري مسـلم فـرض    مي تاريخي مشخصي به شمار

البته اين سخن به معناي ناديده گرفتن مجـالي بـراي آزادي و   . را پذيرفته است آنجامعه شده و 
»كـارگزار « ةكنش خلاقان

در معـرض   دائمـاً جـايي كـه سـاختارهاي گفتمـاني     نيسـت، بلكـه از آن   3

يابنـد تـا بـا درك خلأهـاي     گران اين موقعيت را ميكنش ،ستها يجا كندگها و از  نوسانات، تنش
موجود و فرا رفتن از قيود ساختاري موجود، با آزادي عمل به خلق، گزينش يا اسـتقرار گفتمـاني   

»سـاختاريابي «گيـدنز از آن بـه    آنتـوني اين همان چيزي است كـه   .جديد مبادرت ورزند
تعبيـر   4

منـدي سـوژه، نـاظر بـر      ي ساختاري و نيتها هكند و با پر نمودن شكاف و دوگانگي ميان زمين مي
   ).202-201: 1997برايانت و جري، ( كارگزار است -تعامل و كناكنش ساختار

كـه   يك گفتمان ةرا به مثاب ها هد و دگرگوني انديشايجاد، كاركر ةاست تا نحو بر آناين نظريه 

                                                 
1. Concepts 

2. Categories  

3. Agent  

4. Structuration  
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 ـ  بهـره . ، درك و تحليـل نمايـد  استهاي سياسي  معاني و كنش ةسازند  ،گفتمـان  ةگيـري از نظري
اجتمـاعي   يها كنشي معنابخشي كه در متن ها هآورد تا با درك الگوها و انگار اي فراهم مي زمينه

و دريافت كه چگونـه بـه مقتضـاي     كردرا شناسايي  »ساختارهاي معنايي نهفته«وجود دارد، بتوان 

1بندي گفتمانيصورت«
بـر ايـن اسـاس    . يابـد  خاصي از بودن و عمل سياسي محوريت مـي  ةنحو ،»

ي هـويتي مسـتقر در جامعـه از طريـق فهـم      هـا  هگفتمان، بحث اصلي خود را واكاوي زمين ةنظري
2معاني«و  »ها هانگار«سازوكارهاي چگونگي تثبيت 

در . داند منطق دروني آن گفتمان مي ساسابر  »

 ،هاي نماديني است كه حـاملان آن  ، رمزگان و كنشها هتحليل گفتمان، هويت سياسي واجد نشان
نمادهـا و  « ).18: 1982، وپش ـ( دارد گفتمان را به صورت يك كل همبسته در ارتباط با هم نگـه مـي  

جديـد تفكـر و كـنش،     ةاجتماعي، نظريي فرهنگي به توليد مفاهيم جديد، اشكال جديد ها هنشان
   ).52: 1997كانر، ( »رسانند هويت سياسي ياري مي ةهاي نو و واقعيات اجتماعي در زمين نگرش

اظهارات و مطالب بيان . را دارداجتماعي خاص خود  ةجريان و بستري است كه زمين ،گفتمان
جملگي بـه ايـن    ،آنهاده و معاني مطرح شده، كلمات و عبارات مورد استفا يايو قضا ها هشده، گزار

د كه توسط چه كسي، كي، كجا و چگونه، له يـا عليـه چيـزي يـا كسـي صـورت       نكته بستگي دار
هـر   ةكننـد  اسـتفاده ي ها همكاني، موارد استفاده و سوژ -بستر زماني  ).34: 1997كولدرد، ( اند گرفته

گفتمـان   ةدر نظري. رود شمار مي شكل، نوع و محتواي هر گفتمان به ةكنند نييتعمطلب يا گزاره 
هر مؤلفه و عنصـري در  به شود با تلاش براي فهم تمام معاني و زواياي الگوهاي هويتي،  تلاش مي
ظهـور،   ةگفتمـان، عرص ـ . شـود هويتي كه به آن معنا بخشيده اسـت، توجـه    تر گستردهچارچوب 

اي كه بر آمده از شـرايط   يدهپيچ تعاملات ةبازتوليد و در عين حال نقد قدرت است و صرفاً منظوم
گفتمـان   ).45-43: 1991فـركلاف،  ( شودو تحليل  يدهفهم تواندميسياسي و اجتماعي خاصي است، 

را معناي خاص خـود   ،بندي اجتماعي كه هر صورت »واقعيت«در اين مفهوم، تأكيدي است بر اين 

   ).17-15: 1997يلز، م( كه براي تحليل آن بايد شرايط وجوبي و امكاني آن را شناخت دارد
كليت معناداري است كه عاملان و كنشـگران اجتمـاعي بـا درك موقعيـت و      ةگفتمان به مثاب
هـا و نمادهـاي بـه رسـميت شـناخته       ارزش ةدستگاه، به شكلي معنادار بر پاي جايگاه خود در اين

شـمار   مطابق نظر فوكو، هـر گـاه بتـوانيم سيسـتم پيچيـده و پراكنـده بـين        .كنند شده عمل مي
ر گـاه  ه ـ و يمكن ـرا تعريف كرده و حدود و ثغور آن را تعيين  ها همتنوعي از اظهارات، قضايا و گزار

نوعي  ي مضمونيها ه، قضايا، مفاهيم و يا گزينها ه، انواع اظهارات، گزاربتوانيم بين موضوعات، اشيا
 يبنـد  صـورت وييم بـا  تـوانيم بگ ـ  مي ،و ارتباط متقابل برقرار كنيم مندي و نظم، همبستگي قاعده

                                                 
1.Discoursive formation 

2 .Images & Meaning 
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اطـلاق   ها هاي از احكام و گزار به مجموعه«توان گفتمان را  مي در اين معنا. گفتماني سروكار داريم

   ).29: 1985، وفوك( »رسند كرد كه در يك عصر به وحدت مي

 ةهم ـ. شـود  مـي  كه در هر عصري به صور گوناگوني ظـاهر اي  هگفتمان يعني افق ديد و انديش
و  واژگـان نگرند و جهان را بر اساس ادراكي كه در پرتو  ديد به دنيا مي ةافق و زاوي از يك ها انسان

 يهـا  تي ـواقع. سـازند  مـي  اي هشود، درك نموده يا بـه نحـو تـاز    مفاهيم درون گفتماني فراهم مي
اندازهاي متفـاوت گفتمـاني، موجـب     و قرار گرفتن در چشم استنگاه ما  ةپيراموني وابسته به نحو

گفتمـان، سـاختاري اسـت كـه كـاركرد معنابخشـي و       . شـود  متفـاوتي بـه جهـان مـي     يهـا  هنگا
افقـي  « ،بهتـر گفتمـان  به تعبيـر  . به عهده داردرا در زندگي اجتماعي ) يابيهويت(مندي  موقعيت

»نظري
   ).92: 1999تورفينگ، ( و موجوديت هر پديده است يده سازمانبراي  1

بـه معرفـت در چـارچوب اسـتفاده از      يده سازماناي هاي خاصي برروش ،هاگفتمان بنابراين 
هـا را نبايـد از ديـدگاه نويسـنده يـا خواننـدگان آن       گفتمـان . انـد انواع خاصي از مناسبات قـدرت 

فوكـو در يكـي از   . انـد  قـدرت روابط  ةنگريست، بلكه بايد از اين ديدگاه نگريست كه چگونه سازند
ر نزد وي، د. شودقائل مي 3و نويسنده 2ميان مؤلفتمايزي  ،»مؤلف كيست؟«عنوان  بامقالات خود 

بـه عنـوان   . پذيري از شرايط عيني خود، گفتماني را توليد كنـد تأثيربدون  تواندمولد گفتمان نمي
در ايران، نبايد هميشه بـه   »تهاجم فرهنگي«و  »زدگيغرب«مثال، براي پي بردن به گفتماني مانند 

و ديگراني كه شـايد بـا بـه كـار بـردن ايـن كلمـات         ريعتيو ش آل احمدي كساني مانند ها هنوشت
روي آورد، بلكه بايد به دنبال گفتمـاني بـود كـه در عينيـت جامعـه و       ،اندنفوذ را داشته نيشتريب

هـا بايـد بـا مـردم     براي درك بهتر اين گفتمـان  در واقع. نبض زندگي اجتماعي است تر بهنزديك
هـاي همـين   آموز و دانشجو تماس گرفت، زيرا در گفتمانانشكوچه و بازار، با كارگر و كارمند و د

؛ كاظمي و 58: 1380عضدانلو، (سازد خود را آشكار مي ،مردم معمولي است كه بازي قدرت و مقاومت

  . )37: 1387محسني آهويي، 
هرگاه بتوانيم يك نظام پيچيده و پراكنده بـين شـمار متنـوعي از اظهـارات، قضـايا،      « بنابراين

هرگاه بتـوانيم بـين موضـوعات، اشـيا،     م، كنيرا تعريف كرده و حدود و ثغور آن را تعريف  ها هگزار
نظـم،  (منـدي  نـوعي قاعـده   ي مضـموني هـا  ه، قضـايا، مفـاهيم و يـا گزين ـ   ها هانواع اظهارات، گزار

برقـرار كنـيم، در آن   ) هـا جـايي ها، كاركردها، تحولات و جابههمبستگي و ارتباط متقابل، موقعيت
4بندي گفتمانيتوانيم بگويم كه با صورتت ميصور

  .)34-33: 1380دانل، مك( »...سروكار داريم 

                                                 
1. Theoretical Horizon 

2. Author 

3. Writer  

4. Discursive Formations  
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هاي ها و محيطمنازعه براي قدرت ديگر در نهادها، سازمان ،بر اساس نگرش گفتماني بنابراين

صـورت   »خيابـان «اصـلي در   ةگيرد؛ بلكـه منازع ـ ي فشار صورت نميها هخاص مانند احزاب و گرو

قدرت گفتمان حاكم و نهادهاي همسو، رقيـب  . منازعه است ةعرص »كف جامعه«در واقع  .دگير مي

كنند و به طـور كلـي تمـامي آنچـه در     جامعه فعاليت مي ةكه در عرص) غير يا دشمن(و يا مقاوم 
بسـتگي   »خيابـان «به مبارزات  ،شدندكننده تلقي مينهادهاي تعيين، شناسي سياسي سنتيجامعه

2تعامـل « بـا مشاركت در كنش جمعي  ةزـانگي ،1يده آلبرتو ملوچيبه عق. دارد
. دشـو اد مـي ـايج ـ »

 ،بازيگران اصلي كنش جمعي نيسـتند  ،»سازمان، گروه و يا حزب«يا  »بازيگران متعهد«بدين معني 

3ي شناور نامحسوسها هشبك« باها قبل از هر چيز بلكه گفتمان
 ةند كـه بـه وسـيل   شـو تقويت مي »

معـي در  هـاي ج  د و هويـت گـرد شود، تجربيات جديدي خلق مـي زندگي منتقل ميتجربيات  هاآن
 ها به صورت اقدامات غيـر گفتمانبا توجه به اينكه موجوديت  پس. دشوزندگي روزمره ساخته مي

نـد،  كنرا كسب و حفـظ مـي   قدرتشانو به اين طريق  گرفته شكل ثابت ريغو  شناور ريغمي و يدا
 ،از نظـر ملـوچي  . ندشـو ي و آشـكار ظـاهر مـي   ئكاملاً مر ةعنوان يك پديدها نسبتاً به ندرت به آن

حتـي توليـد و توزيـع كالاهـاي      .توجـه دارنـد   »هـا  هنشـان «جوامع پساصنعتي قبل از هر چيزي به 

در . گيـرد انجـام مـي   اـه هي، تبليغات و رسانـطرح، آگه ةواسط هاي نمادين باقتصادي نيز به گونه
ارتباط متقابل و مستقيمي با تعهداتي كـه بـه طـور     ،ف زندگي خصوصيكه تجربيات و اهدا حالي

تأكيد بر هويت فردي در جوامع پيچيده به اشكال جديد كنش جمعي . دد، دارانعمومي بيان شده
آشكارترين دليل اين امر آن است كه افراد تنها بدين خـاطر  . هاي اجتماعي ارتباط دارددر جنبش

و به زعم خودشان نيازهـاي   »دهدبه آنها معني مي«شوند كه غيب ميها تربه مشاركت در گفتمان

 فرهنگي كه در فرآيند كار افـراد  هاينوآوري ةهم زمينهدر همين . كندشان را برآورده ميشخصي
در مورد مسايلي نظير زباني كه ( است روي خودشان از طريق بخت و تعامل با ديگران ايجاد شده

 ،...)ع لباس پوشيدن، آداب غذا خـوردن و ثر، نوؤشان، پيوندهاي مجنسي كنند، عاداتاستفاده مي
  ). 172-170: 1388نش، (دهند دهد، تشكيل ميكه نظم اجتماعي را تغيير ميرا كنش جمعي 

كننـد و هويـت موضـوعات را تعيـين     موضـوعات صـحبت نمـي    ةها دربـار از نظر فوكو گفتمان
خـود   ةو البته در فرآيند اين سازندگي، مداخل ـ هستند  موضوعات ةكنند، بلكه خودشان سازند نمي

معـين، بـه بررسـي     ةهـاي خـاص در هـر دور   فوكو براي پي بردن بـه گفتمـان  . كنندرا پنهان مي
احكـام درسـت و   «خاص چه احكامي به عنـوان   ةد در يك دوركنپردازد كه تعيين ميقواعدي مي

                                                 
1. Melucci, Alberto  

2  . Interaction  

3. Invisible submerged networks  
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در اين نگاه . )162: 1386اميري، ؛ صالحي38: 1387، كاظمي و محسني آهويي(د شوپذيرفته مي »دارمعني

گيـرد و قواعـد گفتمـاني، قواعـد زبـاني      گفتماني، معنا در گفتمان و بر اساس قواعد آن شكل مي
آيـد، بلكـه حاصـل    پديد نمـي ) مفهوم(و مدلول ) لفظ(ذاتي ميان دال  ةيعني معنا از رابط. هستند
ــه  ــ رابط ــان دال و م ــيال مي ــراردادي و س ــتاي ق ــايي   . دلول اس ــب شناس ــياليت موج ــن س اي
دهنـد و آن را واقعـي   شود كه هر كدام معنـايي از جهـان ارائـه مـي    هاي گفتماني مي بندي صورت
  . كنند مي قلمداد

دهـد و شـرط لازم بـراي    بخشي از مباني نظري اين مقالـه را شـكل مـي    ،مباحث نظري فوكو
 ـ . رسد ي به نظر نميشود، اما كافبندي صورت و محتواي آن تلقي مي شكل  ةتوجه به نقـش آگاهان

مـواردي   و نهادها در توليد و بازتوليد گفتمان حاكم از جملـه  هاي انساني، حكومتها هافراد و سوژ
. پرداخته نشـده اسـت   هاآنها توجه نشده و يا به طور جدي به يا بدان هستند كه در نظريات فوكو

از آنجـا كـه   . توانـد در اينجـا كارسـاز باشـد    مي ،مطرح كرده گرامشي ي كهبنابراين تركيب مباحث
كنـد، بـه   دارد و ناگزير سازوكارهايي كه هر تحليـل اسـتخدام مـي    يقلمرو وسيع ،مفهوم گفتمان
اي هاي خاصـي دارد كـه موجـب گـزينش شـيوه     موضوع تحقيق، ويژگي »گفتمان«اعتبار طبيعت 

بنابراين در سـطحي   ،)53: 1384رحي، في(شود مي »تحليل گفتمان«ي متعدد ها هشيو ميانخاص از 

  . گشا باشدتواند براي اين پژوهش راهاستعلايي، تحليل گفتمان لاكلا و موف مي
فرامدرن، به  ةي خود سعي كردند با استفاده از فلسفها هدر نوشت 2و شنتال موف 1ارنستو لاكلا

سياسـي، مفهـوم    ةفلسـف  ةدر حـوز  آنهـا . دهنـد تري مفهوم ايدئولوژي در ماركسيسم عمـق بيش ـ 
انـد و  و ديگـران درآميختـه   ي سوسور، دريدا، لاكان، گرامشي، آلتوسرها هگفتمان فوكو را با ديدگا

 تـأثير ي اجتمـاعي تحـت   ها هپديد ةاند كه بر اساس آن هماي ارائه دادهي پساساختارگرايانهنظريه
گفتمـان بـه جـاي صـحبت      پردازان هينظر. )26: 1384سلطاني، (د گيرفرآيندهاي گفتماني شكل مي

بنـدي اعمـال   مفصـل  ةدولتي و ايدئولوژيك، دربـار  ةاي مجزا از عرصاقتصاد به عنوان عرصه ةدربار
كننـد  ناميده اسـت، فكـر مـي    »هاي قدرتبلوك«را  هاآنكه گرامشي  ييها يبند صورتمتفاوت در 

نقد قدرت است كـه در   ظهور، بازتوليد و در عين حال ةگفتمان عرص. )218: 1378مارش و استوكر، (
 نيتر مهمبنابراين . شودو تحليل  يدهفهم تواندميارتباط با شرايط اجتماعي و سياسي هر گفتمان 

نظـري  (پردازي قدرت ديد ويژه در مفهومسياست به ةگفتمان را بايد در حوز ةنقش و كاركرد نظري

  ).48: 1377؛ لاكلا، 33: 1380دانل، ؛ مك32: 1387و سازمند، 
. اي هويـت اسـت  دهند كـه مؤيـد شخصـيت رابطـه    لا و موف برداشتي از گفتمان ارائه ميلاك

                                                 
1. Ernesto Laclau 

2. Chantal Mouffe 
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خـود بخشـي از    هانياكه  و نهادها را با توجه به بافت كليمعناي اجتماعي كلمات، گفتارها، اعمال 

هر معنايي را تنها با توجه به عمل كلي كه در حال وقوع اسـت و هـر   . توان فهميدمي، آن هستند
گفتمـان فراينـدي   . ا با توجه به گفتمان خاصي كه آن عمل در آن قرار دارد، بايد شناختعملي ر

و زبـان   هـا  هنمادها، نشان يريكارگ بهشود كه با است كه بر اساس آن، اين توانايي در فرد ايجاد مي
  ).30: 1387نظري و سازمند، (مشترك به عمل با يكديگر بپردازند 

گونـه كـه همـه چيـز ملفـوف در      نشـيند و همـان  فرهنگ مـي  بر اين اساس، گفتمان به جاي
گفتمان در اين معنا، هم سـازنده اسـت و هـم    . شودفرض مي نيز شود، فرهنگيگفتمان فرض مي

نيـز  را منعكس آن  و نه تنها در توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي دخيل است، بلكه برساخته
مفـاهيم و مضـامين   بـه  پـردازد و  داف معينـي مـي  هر گفتمان به مسائل، موضوعات و اه. كندمي

: 1383؛ تاجيك، 59: 1380دانل، مك(گذارد  را كنار مي كه مفاهيم ديگر، در حاليكندميخاصي توجه 

معنا هاي اشتباه، بيها را به عنوان انتخابهر گفتمان اغلب برخي انتخاب. )11: 1387زاده، ؛ اديـب 57
پردازد كه در آن سـاختارهاي  يي ميها هحليل گفتمان به بررسي رات. گذارديا غير مناسب كنار مي

سـعي در درك  گـر  تحليل ،بـراي ايـن كـار   . دسازاصي از عمل سياسي را ممكن ميخ ةمعاني، نحو
اجتمـاعي كـارگزاران را سـاخت    كند كه فعاليت هايي ميو تحول گفتمان چگونگي توليد، كاركرد

قـدرت و   ،2، عامليت1ضديت: عات پژوهشي مفاهيمي مانندبنابراين براي درك اين موضو. ددهمي
   ).196: 1378 مارش و استوكر،(د يابسلطه اهميت مركزي مي

  

ضديت اجتمـاعي، امـري محـوري     ةايجاد و تجرب :سازيضديت، خصومت و غيريت) الف 
مانه خص ةايجاد يك رابط اول اينكه: داردشود و از سه جهت اهميت گفتمان تلقي مي ةبراي نظري

شود، براي تأسيس مرزهاي سياسي ضـروري  مي »ديگري«يا  »دشمن« كه اغلب منجر به توليد يك

گيري روابط خصمانه و تثبيت مرزهاي سياسي امري محوري براي تثبيت بخشي ثانياً شكل. است
حدوثي بـودن   ،ضديت ةثالثاً تجرب. گفتماني و كارگزاران اجتماعي است يها يبند صورتاز هويت 

متمركـز   4و مستضـعفين  3ضديت حول ايجاد يك مرز ميـان مسـتكبرين  . دهدت را نشان ميهوي
هـا و نهادهـا   براي تحقق چنين امري تمام مظاهر گوناگون استعمارگر مانند زبان، سـنت . شودمي

  . )206: 1378مارش و استوكر، (شود دشمن تلقي مي... و
هويت و عامل انسجام گفتماني اسـت   ةنداز يك سو ساز: اي داردسازي عملكرد دوسويهغيريت

                                                 
1. Antagonism  

2. Agency  

3. The Oppressors 

4. The Oppressed People  
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هـا لزومـاً   سـازي گفتمـان  غيريـت . ستهاها و هويتيت و تثبيت گفتمانو از سوي ديگر مانع عين
تواند به عنوان رقيب وجود داشته باشـد و در عـين   هميشه همراه طرد و سركوب نيست و غير مي

سـازي  غيريـت . ويت نقش داشته باشدگيري هحال به عنوان غير و بيرون سازنده در ايجاد و شكل
هژمونيك وضعيتي اسـت كـه بـه     ةمداخل. شودهژمونيك محو مي ةمداخل باهمواره تداوم ندارد و 

گيـرد و باعـث بازسـازي    بندي وضعيتي مبهم و بازسازي گفتمان به كمـك زور انجـام مـي   مفصل
هاي متفـاوتي در داخـل   ها و هويتمثلاً در شرايط عادي ممكن است گفتمان. شودي معنا مييجز

سازانه با هم در حال نزاع باشند، اما در حالتي كه ايـن كشـور در   يك كشور به دليل روابط غيريت
اوت بـه نفـع وحـدت ملـي تضـعيف      هـاي متف ـ جنگي با يك كشور درگير شود، عموماً اين هويت

هـاي   گفتمـان  يهژمونيك صورت گرفتـه اسـت كـه باعـث امحـا      ةدر اين صورت مداخل. دشو مي
  .)545: 1387؛ حقيقت، 94: 1384سلطاني، (شود متخاصم و تشكيل يك گفتمان جديد مي

نمايد كه اثبات يك هويت كامل و اثبـاتي بـراي   گفتمان به اين دليل رخ مي ةضديت در نظري 
خصمانه است كـه مـانع    ةحضور بيگانه در يك رابط. ي اجتماعي ناممكن استها هكارگزاران و گرو

ن موضـوع جريـا   ،هـا بنـابراين ضـديت  . گـردد حقق هويت توسط خودي و دوست مـي تحصيل يا ت
منطـق  «و اين همان چيـزي اسـت كـه لاكـلا و مـوف آن را       شكني هستندسازي و شالودهساخت

»تمايز
هويت جمعي و گروهي دقيقاً مانند هويـت سـوژه يـا هويـت     . )57: 1384فيرحي، (اند ناميده 1

آن  ةي ضرورتاً نياز به گفتمان رقيـب ديگـري دارد تـا بـه واسـط     هر گفتمان. شودفردي حاصل مي
هـا  البتـه گـاه گفتمـان   . سازي وجود خارجي نـدارد بدون غيريت ةهويت يابد و از اين جهت جامع

يـابي در شـرايط مختلـف اسـتفاده     اي از غيرها براي هويتبيش از يك غيريت دارند و از مجموعه
  . )111: 1384سلطاني، (تمايز قائل شد  »خارجي«و  »داخلي«غير توان ميان رو ميكنند و از اينمي

جايگـاه   2بنـدي مفهـوم مفصـل  : گيـري گفتمـان   بندي و نقـش آن در شـكل  مفصل) ب
مفهوم باشند، وقتـي در  عناصر متفاوتي كه جدا از هم شايد بي. گفتمان دارد ةاي در نظري برجسته

لاكـلا و مـوف بـراي    . كننـد  مي نويني را كسبآيند، هويت كنار هم در قالب يك گفتمان گرد مي
بـه عبـارتي ديگـر،    . جوينـد بنـدي سـود مـي   ربط و جوش دادن اين عناصر با هم از مفهوم مفصل

از  رخـي پـردازد و معنـاي ب  بندي به گردآوري عناصر مختلف و تركيب آنها در هويتي نو ميمفصل
شود كه از نظرمان كـاملاً طبيعـي   مي بندي، گاه آن چنان رايج و مرسوممفصل ةبه واسط ها هنشان

رسند كـه هـويتي كـه بـه كـارگزاران اجتمـاعي داده       لاكلا و موف به اين نتيجه مي. كندجلوه مي
فرآينـد هژمـوني و   . آيدهژمونيك به دست مي يبند صورتبندي درون يك شود، تنها با مفصل مي

                                                 
1. The Logic of Difference  

2. Articulation  
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: 1384سلطاني، (رسند بيت نهايي نميوقت به تثهيچ بنابراين. اندهژمونيك موقتي يها يبند صورت

  ). 163: 1377؛ هوارث، 73

معنـاي اجتمـاعي كلمـات،    . مفهوم لاكلا و موف از گفتمان، تأكيد بر وجوه ارتبـاطي آن اسـت  
ي از آن را ي ـشـود كـه هـر كـدام جز    كلي فهميده مي ةكلام، معنا و نهادها، همه در ارتباط با زمين

و نيـز هـر عملـي در     گيـرد مجموعه اعمالي كه انجام مي طه باهر معنايي در راب. دهندتشكيل مي
هـا بيشـتر بـه    رو گفتمـان از ايـن . )65: 1384فيرحـي،  (رابطه با يك گفتمان خاص قابل فهم اسـت  

بنـدي  پردازنـد كـه بـه آن مفصـل    هاي مختلـف جامعـه مـي   يكپارچه كردن عناصر و اعمال بخش
امـا ايـن   . زنـد كه عناصر مختلف را با هم پيوند مياين اصطلاح ناظر به هر عملي است . گويند مي

اي اسـت كـه   د؛ دال مركـزي نشـانه  خوربه هم پيوند مي 1بندي در اطراف يك دال مركزيمفصل
را دال مركـزي   »ولايـت فقيـه  «و  »ولايـت «توان بنابراين مي. گيرندحول آن نظم مي ها هساير نشان

... اد، عاشورا، منازعه بـا اسـتكبار و  دي مانند جهنظام جمهوري اسلامي تلقي كرد كه مفاهيم متعد
يي ها هبا ساير نشان 2ارزي و تفاوتهم ةاين مفاهيم در زنجير. بندي شده استدر اطراف آن مفصل

گيرنـد كـه   هاي ديگري قرار ميشوند و در مقابل هويتتركيب مي ،كنندرا از معني پر مي هاآنكه 
  .)540-539: 1387حقيقت، (د كننرا تهديد مي هاآنرسد به نظر مي

  

 جايگاه دولت در تحليل گفتمان

هاي قبل از مرگش در و سخنراني 3سلطه، قدرت و مقاومت ةبارتحولات فكري فوكو در نيتر مهم
4مندي حكومت«مورد 

5هدايت رفتار«را  »حكومت«فوكو . است »
گذاري بـر اعمـال   تأثيرو تلاش براي  »

مراتبي سـلطه و   سلسله معتقد است كه حكومت بين روابط باثبات و او. كندي آزاد تعريف ميها هسوژ
 ةبنابراين حكومت كردن از طريق نهادهاي دولت تنها يك جنب ـ. روابط قابل واژگوني قدرت قرار دارد

ي گونـاگون در نهادهـا و   هـا  هبـه شـيو   »هدايت رفتـار «. بودگي استهاي مربوط به حكومتاستراتژي

  ). 45- 42: 1388نش، (گيرد تماع صورت مياج ةكردارهاي سراسر حوز

هژمـوني بيشـتر   . تر با مفهـوم هژمـوني توضـيح داد   توان به شكلي دقيقضعيتي را ميچنين و
هر گروهي بر آن است كـه نـه تنهـا در    . كنترل حيات فكري از طريق وسايل صرفاً فرهنگي است

مردم دست بالا  ةهاي مقبول تودها و معياربلكه در ميدان انديشه، ارزشنهادهاي اجتماعي  ةعرص
 ).278: 1387كولاكوفسـكي،  (توان قدرت سياسـي را نيـز تسـخير كـرد     پيدا كند و از اين طريق مي

                                                 
1. Nodal Point  

2. Equivalence And Difference  

3. Resistance  

4 .Governmentality 

5. Conduct of conduct  
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قدرت هژمون با ايجاد نهادها و وادار كردن ساير بازيگران به تبعيت از اصول و قواعد و هنجارهـاي  
ي منوط به فراهم شدن و برقراري سـه  هژمون تداومتحقق و  .پردازد مي ، به تثبيت قدرت خودهاآن

اراده و تصميم هژمون براي رهبـري و اجتمـاع قـاطعي    (توانمندي مادي، كفايت  :شرط لازم است
موسـوي،  () مبتني بر ايدئولوژي مشروعيت بخـش (و تداوم ) ميان نخبگان فكري و نخبگان اجرايي

1388 :121-122.(   
 محـوري دارد؛ زيـرا هـدفش ايـن اسـت كـه       آنتونيو گرامشي نقش ةمفهوم هژموني در انديش

اي كـه در  مدرن را از نو تعريـف كنـد و اهميـت بيشـتري بـراي منازعـه       ةماهيت قدرت در جامع
رهيافت گرامشي بيشـتر بـر بعـد    . افتد، قائل شودسطوح ايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي اتفاق مي

توسط دولت ) قدرت مادي(رت كارگيري قدبه ةكند تا بر جنبكيد ميأقدرت هژمونيك ت 1رهبريت
 ةيعني حاكميـت و سـلط   2بنابراين اين رهيافت نه تنها قدرت عيني و ظاهري هژموني. هژمونيك

و  3شمارد، بلكه تأكيد زيـادي بـر قـدرت معنـوي    گيرد و لازم مياقتصادي و سياسي را در نظر مي
عمل در تحليـل   »تگيخودانگيخ«توجه به عامل . نيروهاي اجتماعي دارد 4رهبري معنوي و مطلق

توجه به قدرت گرفتن نيروهاي مختلف است كه به هژموني قدرت برتر، توانايي خاصـي   ،گرامشي
  ).37: 1383؛ پوراحمدي، 37: 1383گرامشي، (دهد مي ها هبراي مقابله با ديگر گرو

ريـزي شـده بـر    در چارچوب هژموني، دولت مسلط و حاكم با ايجاد يك نظام ايدئولوژيكي پايه
و دو تفاهم و رضايت همگاني  برايهاي پذيرفته شده ها، اصول و چارچوبها، ارزشاساس مقياس

هـا، اصـول و   هـا، ارزش كاركرد اين نظـام بـر اسـاس همـين مقيـاس      در واقع. كندطرفه اقدام مي
برتري مداوم و مستمر دولت هژمونيـك يـا مجموعـه     گيرد كهچوب كلي و عمومي صورت ميچار

اما در عين حال، يك نظام به طور همزمان اقدام بـه   .كندرا تأمين ميعي هژمونيك طبقات اجتما
 ةكننـد  نيتـأم كند كه همچنين به طور مـوازي  ها و اصولي ميها، ارزشمعيارها، مقياس انواع ةارائ

تري از قـدرت  گردد كه در سطح پايينرضايت، خشنودي و بخشي از اهداف و منافع نيروهايي مي
زور يا حتي ضرورتاً استدلال فعال اعمـال   ةدر نتيجه سلطه به واسط. )82: 1374هـالوب،  (د قرار دارن

تر از اقتصاد با ابزارهاي حكومتي مانند آموزش و پـرورش،  قدرتي پيچيده ةشود، بلكه به واسطنمي
  . شودي جمعي اعمال ميها هنهادهاي مذهبي و رسان

. هسـتند مكان و محل اسـتقرار قـدرت    ،روزمره زندگي يساختارهاخردهاز نظر گرامشي تمام 
خـود   ةكنند و او را تحت سيطري قدرت تا اعماق جان و روح سوژه نفوذ ميها هشبك بدين ترتيب

قـدرت در خلـل و فـرج     ةمفهوم هژموني گرامشي تلاشـي اسـت بـراي درك رابط ـ   . دهندقرار مي

                                                 
1. The Leadership  

2. The Real Power of Hegemony  

3. The Moral Power 

4. The Intellectual Leadership  
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. كنـد  يـابي  اعمال زندگي روزمره ريشهترين سلطه را در محرمانه ةتواند رابطكه مي زندگي روزمره
ود ـراد آن را كاملاً منطبـق و همسـو و در راسـتاي منـافع خ ـ    ـي است كه افـنظم ،نظم هژمونيك

و حاكميــت  از ســلطه اينــوع خــاص و ويــژه ةدر حقيقــت چنــين نظمــي دربرگيرنــد. يابنــدمــي
درت سـركوب اسـت كـه    معمولي زور و ق ةتر از سلطكه بسيار عميق استايدئولوژيكي و فرهنگي 

ريـزي شـده اسـت    اتفاق نظـر، تفـاهم جمعـي و رضـايت همگـاني پايـه       بنا برتر و به ظاهر ملايم
  ).40: 1383پوراحمدي، (

اهميـت بسـيار زيـادي     ،ي سياسـي هـا  هو تأسيس آن توسط برنام 1تلاش براي كسب هژموني
هاي سياسـي نيـز   رد و جريانهاي سياسي قرار داجريان ةجويانه در مركز دايرتجارب برتري. ددار

يابد كـه يـك    هژموني زماني تحقق مي. ها حياتي هستند، كارايي و زوال گفتمانيبند صورتبراي 
مفهـوم  . اجتمـاعي خـاص تعيـين كنـد     يبند صورتقواعد و معاني را در  ،برنامه يا نيروي سياسي

اين قدرت سياسـي  . دشود، در بطن خود دارهژموني اين نكته را كه سرانجام چه كسي مسلط مي
در . گيـرد اشـكال مسـلط رفتـار و معنـي در مـتن اجتمـاعي معـين تصـميم مـي          ةاست كه دربار

بندي شده است كه درون آن، قواعد مسلطي كه نوع خاصي از عمل مفصل ،ي هژمونيكها هدستگا
هـدف اعمـال   . دشـو يابند، تعيين مـي ماعي ساخت مياجت يها يبند صورتهاي گفتماني و هويت

سـازمان يـافتن ايـن     ةهژمونيـك و نحـو   يبنـد  صـورت ايجاد يا تثبيت نظام معنايي يا  ،ژمونيكه
ي هژمونيـك و  هـا  هدر آثار متأخر، لاكلا تمام پروژ. در اطراف يك دال مركزي است ها يبند صورت

 هـا  هبه طوري كه همواره در معرض تهديد از سوي سوژ ،بيندساختارهاي اجتماعي را تصادفي مي
   ).48: 2002؛ جورجنن و فيليپس، 57: 1384فيرحي، (هاي غير قرار دارد  انو گفتم

نهند كه براي بنيان سياسي جديد، دسـتور  هاي سياسي، طرحي ايدئولوژيك را پي ميگفتمان
 ةاي از يـك طـرح و برنام ـ  شوند و خـود برنامـه  كار جديد و كنش سياسي جديد به كار گرفته مي

ايـن ديـدگاه متضـمن نـوعي همسـويي ميـان       . ي غالـب اسـت  سياسي بـراي درانـداختن هژمـون   
ي فرودست ها هراهبردهاي گفتماني و راهبردهاي سياسي هژمونيك براي ايجاد اتحاد و جذب گرو

تغييـر گفتمـاني و زبـان ايـدئولوژيك تأكيـد       ةدربار اوشاست كه بر ارزش مفهوم هژموني براي ك
ها بـا  ايدئولوژيك بودن گفتمان ةكه ميزان و درجهرچند اين نكته را بايد به خاطر سپرد . كندمي

تواند تعاريف خود را از واقعيـت  گفتمان غالب تنها از راه استيلاي هژمونيك مي. هم يكسان نيست
در بسـتر گفتمـان هژمونيـك،     ).42: 1387نظري و سـازمند،  (هاي بديل تحميل كند بر ديگر گفتمان

 هـاي اد دالـد تـا بـا ايج ـ  كنن ـروهاي مقاومت تلاش مـي در واقع ني. يابدقدرت و مقاومت معنا مي
 . فتمان غالـب را بـه چـالش بكشـند    معنابخش و كسب مشروعيت اجتماعي، موقعيت هژمونيك گ

اصلي يك گفتمان آن است كه كدام گروه، مرجع يا شخص، قدرت و اقتدار آن را دارد كـه   ةمسئل
                                                 
1. Hegemony  
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اني خود را مشـخص كنـد و بـه عناصـر     قواعد يك گفتمان را تعريف و تنظيم كند؛ مرزهاي گفتم
و  هـا  ه، مفاهيم، تعـابير، گـزار  ها هواژ ،1ميشل پشِو ةبه عقيد. بندي شده معنايي جديد بخشدمفصل

دهنـد  ر مـي ـبرنـد، تغيي ـ مـي به كـار  را  آنهاي كه ـع كسانـمواض بر اساسمباني خود را ... قضايا و
توانـد  ي اسـت كـه مـي   ـتنها مربوط به چيزهاي ـها، نه ر گفتمانـاز طرف ديگ ).67: 1380دانل،  مك(

بـا چـه   «و  »چه زمـاني «، در »چه كسي«اين نيز هست كه  ةاش فكر شود، بلكه دربارگفته يا درباره

   ).162: 1386اميري، صالحي(تواند صحبت كند مي »آمريتي

  

 جايگاه سوژه و فرد در مبارزات سياسي

مشغولي نسبت به عبارت ديگر دل. ده استقائل ش 2گرامشي نقش مهمي براي ذهنيت انساني
اي را لهئچنـين مس ـ . ، آگاهي و ذهنيت انساني در كـانون آثـار گرامشـي قـرار دارد    ها هبه نقش ايد

ايدئولوژي و آگـاهي،   ةتر او به رابط، توجه پيچيده3توان در تلاش او در رد جبرگرايي اقتصادي مي
ر ابتكـاري او در مـورد نقـش روشـنفكران در     دولـت و تفسـي   ةاذعان او نسبت به استقلال گسترد

تـوان از راه  ي را نمـي ـفرآينـدهاي اجتماع ـ  ،گرامشـي  ةبـه عقيـد  . كـرد  مشـاهده  طبقاتي ةمنازع
انسان را تـابع جبـر    ةاو اراد. نيست ميسراي از بيرون شناخت چون اصلاً چنين مشاهده »مشاهده«

كولاكوفسـكي،  (دانـد  نمي نيز هر قيد و بنديدر عين حال آن را فارغ از  .داندو ضرورت تاريخي نمي

از ديدگاه گرامشي، در رابطه با مفهوم جهان، افراد به  ).387: 1378؛ مارش و اسـتوكر،  286-289: 1387
انديشـه   ةشـيو  اند كهآن عناصر اجتماعي متعلق ةهاي معيني تعلق دارند و دقيقاً به همبنديگروه

 ةدهنـد  نشـان افـراد نيسـت، بلكـه     يسوژگاين به معناي نفي البته . كندرا تعيين مي و عمل آنان
د و بازتوليد افراد در تولي ةكنندتعيين و همچنين نقش اـه هاع بر سوژـفرهنگ و اجتم تأثيرميزان 

آيد افـراد  گيرند كه به نظر ميچنان از افراد فاصله ميكه اين ساختارها آن ساختار اجتماعي است
  .دارندن هاآنهيچ نقشي در تعيين 

فوكو همانند ساختارگرايان و پساساختارگرايان، بـر سـاختار در برابـر سـوژه و زبـان در برابـر       
هـاي  مستقل از نيـت  ،را به طور بنيادين) اپيستمه(دانش  يها يبند صورتانديشه تأكيد داشت و 
بـه   اما در گرايش سـاختارگرايان كـه سـاختارهاي زبـاني را تبـديل     . دانستسوژه يا فرد عاقل مي

 شـدني تمامي محتواي قلمرو و واقعيت انساني درك هاآنكردند كه در پرتو مي يهاي جديدمطلق
هميشـه   »منطـق نشـانه و تفـاوت   «كيد زياد بر أبه نظر فوكو، ساختارگرايان با ت. باشد، سهيم نبود

اشت كه زبان كيد دأاما خود او ت ؛ناديده بگيرند بارهعملكرد و جايگاه قدرت را در اين  تمايل دارند
                                                 
1. M. Pesho 

2. Human Subjectivity  

3. Economic Determinism 
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نظـم  «استيلاي قدرت بـا ايجـاد   . در بند ساختار اجتماعي برآمده از قدرت است عميقاًو دانش نيز 

1در پراكندگي
گفتماني را تشكيل داده و شرايط امكـان   يبند صورت، وحدت و مباني انسجام يك »

   ).60-59: 1384فيرحي، (كند را براي ظهور دانش خاص در وضعيت تاريخي معيني فراهم مي
داند، بلكه معتقد است انسان ظرفيـت تغييـر   سوژه را كاملاً گرفتار جبر گفتماني نمي ،فركلاف

مقاومت و تحول نه تنهـا ممكـن اسـت، بلكـه      در واقع. ه وجود آورده است، داردآنچه را كه خود ب
خلاقيـت   د، زيـرا كـر البته نبايد اين تلقي را به نحوي راديكال تفسـير  . همواره در حال وقوع است

از  يـك  هـيچ . )297-251: 1381؛ فـركلاف،  61: 1384سـلطاني،  (فردي از هر قيد و بنـدي رهـا نيسـت    
بـه  را نگـرش سـنتي بـه فـرد      ،گفتمان لاكلا و موف ةرويكردهاي تحليل انتقادي گفتمان و نظري

كـه در عصـر    و صـاحب اراده  خودمختـار انسـان آزاد،  . پذيرنـد نمـي  خودمختـار عنوان يك سوژه 
بـه  لاك به دنيا آمـده بـود، بعـدها     ةهاي فردگرايانگراي دكارت و نگرشعقل ةنگري در فلسفروش

هـا بـه كمـك عمـل     گفتمان. ماركس، گرامشي، لاكان، آلتوسر و ديگران به تدريج محو شد دست
هاي سـوژگي اسـت كـه از    موقعيت متأثر ازشوند و هويت سوژه نيز تقويت مي ها هيابي سوژهويت

به طور كلي با بررسي مباحث گرامشي و نگرش گفتمان . شودتحميل مي هاآنها بر نطريق گفتما
هاي مسلط در هر عصـر  شود كه جهان، انسان و اجتماع در قالب گفتمانفوكو، اين باور تقويت مي

ها امكـان  ن گفتمانـنيز در چارچوب همي ها هاند و انديشاي خاص معنا يافته و شكل گرفتهو دوره
  ).34: 1387نظري و سازمند، (يابند تحقق مي

 ميـان  هـا آن. دهندبندي مفيدي انجام ميتقسيم ،لاكلا و موف براي توضيح دقيق جايگاه سوژه
لاكلا و موف ديدگاه آلتوسـر  . شوندتفاوت قائل مي 4سياسي يسوژگو  3، عامليت اجتماعي2فرديت

پذيرند اما دلالت ضـمني ديـدگاه   مي ،شوندبه شكل گفتماني ساخته مي ها هرا مبني بر اينكه سوژ
. شـوند  آنان بين موقعيت فرد و فرديت سياسي تمـايز قائـل مـي   . كننداو بر جبرگرايي را انكار مي

خودشـان را درون   ،مفهوم موقعيت سوژه مربوط به اشكال متعددي است كه توسط آن كارگزاران
فرديت سياسي مربوط بـه زمـاني    كنند و مفهومها به عنوان كنشگران اجتماعي تصور ميگفتمان

 زمـاني كـه  . پردازنـد  د، يا به اتخاذ تصـميم مـي  كننهاي بديع عمل ميگران به شكلاست كه كنش
. شـود شود، امكان ظهور سوژگي سياسي فـراهم مـي  بخش آشكار ميهاي هويتقراري گفتمان بي

ها و در مـورد  از گفتمان امكان اتخاذ تصميم، بيرون ،بنابراين در شرايط فروپاشي هژموني گفتمان
 سياسـي مطـرح   ةبراي افراد فراهم شده و در اين شـرايط فـرد يـك عامـل اجتمـاعي و سـوژ       هاآن
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سوژه خود بنيـاد   رواز اين. شود نه يكپارچهتصور مي تكه تكهبنابراين در اين نظريه، سوژه . شود مي
ي هـا  هتـوان در انديش ـ  يرا م ـ -خودمختـار  ةنفي سـوژ  -اين تلقي. اي بيش نيستو مستقل افسانه

هـا  هاي سـوژگي كـه گفتمـان   كه سوژه را به موقعيت جو كردوجستنيز ... نيچه، هايدگر، فرويد و
خودمختار با هويت و منافع ثابت  ةسوژ ،دهند و از اين طريقتقليل مي ،كنندبراي خود فراهم مي

هـا چگونـه   است كه گفتمـان شود اين كه مطرح مي يسؤال. )547: 1387حقيقت، (نمايند  مي را طرد
  ي انساني چه نقشي در روند اين تغييرات دارند؟ها هكنند؟ و افراد و سوژتغيير مي

گـي   ازجاشـد . گيرنـد را به خدمت مي 1گي مفهوم ازجاشد سؤاللاكلا و موف براي توضيح اين 
حـوادثي   هـا آن. انـد حوادثي هستند كه حاصل رشد خصومت و ظهـور غيريـت و تكثـر در جامعـه    

كوشند آن را متلاشي مي از اينرو .نظم گفتماني موجود نمادپردازي شوند باتوانند هستند كه نمي
اين وضعيت، تمايل به فروپاشي نظم و به هم ريختن گفتمان موجـود دارد و جامعـه را بـه    . كنند

 اجتماعي و تغييراتي كه يها يبند صورتكند و به ممكن بودن و تصادفي بودن بحران هدايت مي
بنابراين ازجاشدگي هرچند متضمن نوعي تغيير . اشاره دارد ،از پيش تعيين نشده است هاآنجهت 

همـه و همـه بـا    ... و شـدن  يجهـان بوروكراسـي،  . است، اما تغييري كه جهت آن مشخص نيسـت 
هاي جديـد  بنديمفصل و اـه هور سوژـازجاشدگي امكان ظه. دوـشمي ازجاشدگي تبيين ةكليدواژ
امكـان   ها هسوژ ،ها و ساختارهاگي گفتمان ه قراري و ازجاشدكند؛ چرا كه در شرايط بي يم را فراهم

  . )542-541: 1387حقيقت، (آورند عامليت را به دست مي
ديگـر در فضـاي فـارغ از     هـا  هالبته بايد توجه داشت كه اين عامليت بدين معنا نيست كه سوژ

 هـا  هبدين معني كـه سـوژ   ؛ن تازه شروع قدرت استبلكه اي. توانند زندگي كنندقدرت و سلطه مي
بحثـي كـه در    نيتـر  مهـم . توانند انتخاب كنند كه در كدام ساختار از قدرت زيست كننـد تنها مي

به . بحث ساختن سوژگي است ،گذاشته است تأثيرشناسي سياسي سياسي فوكو بر جامعه ةانديش
2مطيع شده«همواره  ها هوي سوژ ةعقيد

انـد كـه   ها و كردارهاي قدرتي ساخته شـده و در گفتمان »

از همه در قرن بيسـتم در تصـرف    ترمهمدر تصرف خودآگاهي و  »موقعيت سخنگوياني«را در  هاآن

هـاي  بنابراين گفتمـان . )41-40: 1388نش، (دهد كند، قرار مييك ناخودآگاه كه آمال را تعيين مي
رش خـود داشـته و بـه دنبـال تثبيـت و      مي، تـلاش در گسـت  يدا ةموجود در جامعه در يك منازع

هاي رقيـب  م گفتمانـشكني مفاهيو از طرف ديگر به شالودهاست ... نظام معاني، مفاهيم و ةتوسع
ها براي بقا و تـداوم خـود   اي متوقف نخواهد شد و گفتماناين منازعه حتي براي لحظه. پردازدمي

ندارد اما اين بدين معني نيست كـه افـراد    اي بيرون از گفتمان وجودسوژه. به آن نيازمند هستند
له بسـيار  ئهرچنـد ايـن مس ـ  (از آن وجـود نـدارد    فقط به يك گفتمان تعلق دارند و امكان رهايي

                                                 
1. Dislocation  

2. Subjected 
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 ،هـاي ازجاشـدگي گفتمـان   ، بلكه در زمـان )اندنمايد و بسياري آن را غيرممكن دانستهمشكل مي

اي موفـق  ري باشند كه توانسته به گونـه توانند تغيير موضع داده و سخنگوي گفتمان ديگافراد مي
افتد كه آشوب اقتصادي و اجتماعي فراگيري حاصل ها زماني اتفاق ميواگرايي گفتمان. عمل كند

در چنـين  . نـد كناحساس بحران هويت  ها هشود تا سوژهايي موجب ميشود و يا چنين آسيبمي
هاي جايگزين، عيين هويت با گفتمانبندي و تكنند تا از طريق مفصل تلاش مي ها هسوژ ،شرايطي

  .ها و معاني اجتماعي خود را بازسازي نمايندهويت
هويت مخـتلط در معنـاي   . گيريمرا به دو معنا به كار مي ها هسوژ 1هاي مختلطدر اينجا ما هويت

له اشاره دارد كه فرد فقط يك هويـت ثابـت نـدارد و سـوژه در سـطوح مختلـف بـه        ئاول به اين مس
مثلاً در يك سطح هويت قومي و در سطحي بالاتر بـه هويـت ملـي و     .ي مختلفي تعلق داردهاهويت

در سطح جهاني داراي هويت ديني اسـلامي، ليبـرال، ماركسيسـتي و يـا متعلـق بـه يـك جنـبش         
هاي مختلطي است كه هـر كـدام   فرد در عين حال داراي هويت ،در اين معني. اجتماعي جديد باشد
) كننـده  فيتضـع (يا در مقابل هـم  ) كننده تيتقو(يكديگر  يتوانند در راستامياز اين سطوح هويتي 

تواند در راسـتاي تقويـت هويـت جهـاني و     هويت قومي مي ،براي مثال در بين يك گروه. قرار گيرند
: 1388پـور و قنبـري،   جلايي(د ـكه اين دو در جهت تضعيف هويت ملي قرار گيرنبالعكس باشد در حالي

جهاني و هويـت   تيهوله ممكن است در يك گروه ديگر معكوس باشد؛ يعني ئهمين مس ).185- 184
  ).116: 1389حبي و ديگران، (هم باشند  ةكنند فيتضع) و حتي ملي(محلي 

هـويتي اسـت كـه     ،باشـد تر مد نظر اين پژوهش نيز ميهويت مختلط در معناي دوم كه بيش
هاي متعددي قابـل  گفتمان ،ملت -دولت ةوزشود؛ بدين معني كه درون حدرون دولت تعريف مي

 ،هـا  همند بـودن سـوژ  مندي و مكان، زمان3يمندخيتاريعني  2اندازگرايانهكه نگاه چشم تصور است
در اين صورت افـراد  . كندهاي مختلف را مشخص ميميزان دسترسي و عدم دسترسي به گفتمان

تواننـد  مي) مندي كه خاص سوژه استمندي و مكان، زمانيمند خيتاريعني ( بالاتحت سه شرط 
هـاي  نه بر مبناي منافع و ويژگي ها هبنابراين گرو. ها تعلق داشته باشندبه هر كدام از اين گفتمان

ت ـدر حقيقــ. دـشونــمشــترك ذاتــي بلكــه در ضــمن اتحــاد و برخــورد بــا ديگــران ســاخته مــي
فراد بسته به اينكه چگونه هويـت  وجود دارد، همچنان كه ا ها هبين گرو »هاي متقاطعيهمبستگي«

متعلـق بـه بـيش از يـك گـروه       ،كننـد ي اجتماعي متفاوت تجربه مـي ها هشان را در زمينسياسي
 ـ  يع. )36: 1388نش، (هستند  ان ـمي ـ ةبلكـه در منازع ـ  ام شـده نيسـت  ـت او تم ــنـي سـوژه و هوي
بـه همـين دليـل     .شودهاي مختلف، هويت در لحظه تثبيت شده و در آن ديگر شناور ميگفتمان

  . گفتماني موفق و منشأ هويت فرد است كه دائماً در حال تثبيت باشد

                                                 
1. Hybrid identities  

2. Perspectivism  

3. Historicity  
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  ساخت فرهنگي قدرت 

مفهـوم قـدرت از زوايـاي    . سياسـت شـد   ةتـوان وارد عرص ـ بدون مواجهه با مفهوم قدرت نمي
سـاز وبـري بـه قـدرت و     يكي رويكرد دوگانـه ، از اين ميان دو رويكرد. مختلفي بررسي شده است

و ) و بسياري از انديشمندان فرانسوي اين نحلـه (گري رويكرد پساساختارگرايانه به قدرت فوكو دي
؛ منـوچهري و رنجبـر،   31: 1385تاجيك، (بسياري از متفكران پساماركسيسم مانند گرامشي، لاكلا و موف 

 ةبـار دراين نوشته برخلاف مباحث متفكران طيف اول، نـه بحـث   . نمايدبرجسته مي... و) 307: 1389
چيستي و منشأ قدرت، بلكه بررسي چگونگي اعمال قدرت، ابزارهاي اعمـال قـدرت و پيامـدهاي آن    

ابزارهـاي فرهنگـي    بـا بنابراين منظور ما از قدرت، قدرتي است كه . گفتمان است ةدر چارچوب نظري
   .تواند به دنبال داشته باشد مي پيامدهايي كه اين نوع اعمال قدرتشود و اعمال مي

فوكو، قـدرت  به زعم . ي ميشل فوكو استها همبتني بر انديش ،فهوم پساساختارگرايانه قدرتم
گذارد و نظـم و انضـباط    مي تأثيركنندگان قدرت و حاكمان نيز  بلكه بر اعمال نه تنها بر فرمانبران

 ةدر ايـن نـوع از قـدرت، ديگـر سـوژ     . كنـد تحميـل مـي   هـا آنها، رفتار و گفتـار  خود را بر ذهنيت
وجود ندارد، بلكه اين خـود قـدرت    ،ودمختار و عاقلي كه كنترل قدرت را در اختيار داشته باشدخ

همـين قـدرت اسـت كـه نهادهـاي      . كندتوليد مي ،گرددرا به او باز مي هر آنچهاست كه سوژه و 
ي انديشـه و  هـا  هآورد و شـيو اي و مطبوعاتي را زير چتر خود مياجتماعي از جمله نهادهاي رسانه

كاربرد قدرت بايد بيش از هر چيز بيانگر اثرگذاري بر ذهن يـا بـه عبـارت     .كندفتار را تعيين ميگ
يي باشد كه با احتياط اما بـا ضـرورت و روشـني، در ذهـن همگـان      ها هديگر، بازي تصورات و نشان

است  منظور او به روشني اين. جريان يابد و ديگر نه بدن و جسم، بلكه روح را محور كار قرار دهد
رو از ايـن . )17: 1384؛ سـلطاني،  128: 1387فوكو، (تكنيك، قدرت روح است  ةكه امروزه ديگر همبست

كنـد كـه بـر    مجـازاتي را اعمـال مـي    ،كرداي كه قبلاً بر بدن وارد ميكيفرمندي به جاي كفاره...«

  . )27: 1387فوكو، ( »...بگذارد تأثيراعماق قلب و انديشه و اراده و اميال 

 از. اسـتوار شـود   1يك تكنولـوژي تمـام عيـار بازنمـايي     ةهنر قدرت بايد بر پاي ،فوكو ةعقيدبه 
و  هـا  هو از رهگـذر مجموع ـ  هـا  همنافع، تصورات، نشان ةرو گفتمان جديد قدرت از رهگذر نظري اين

 :هـا ارائـه داد  هايي كه بازسازي كرده، نوعي روش كلي بـراي اعمـال قـدرت بـر انسـان     بنديشكل
 ـ  اي براي نوشتن قدرت بر آن، به همراه نشانبه عنوان صفحه »ذهن« ابـزار آن؛   ةشناسـي بـه منزل

هـا،  اصـلي در سياسـت بـدن    ةو تحليل تصورات به مثاب ها همطيع كردن بدن از رهگذر كنترل ايد
  ). 131-129: 1387فوكو، ( استهاي قبلي تر از روشثرؤتر و به مراتب مااصلي كار

ايـن   .سـازد اسـت كـه افـراد را مـي     »تربيت كردن«است كه هدف آن  قدرتي ،قدرت انضباطي

                                                 
1. Representation  
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ايـن حالـت و ايـن شـيوه در     . كنـد قدرت همچون اقتصادي محاسبه شده اما هميشگي عمل مـي 

ي عظيم كشور، حالتي متواضعانه و خُردند و دقيقـاً همـين   ها همقايسه با قدرت پادشاهي يا دستگا
هاي بـزرگ را تسـخير كردنـد و سـازوكارهاي آن را     ن شكلبودند كه به تدريج اي ها هحالت و شيو

نهادهـا،   ةرو در جريان گـردش روزمـر  از اين. هاي خود را بر آن تحميل كردندتغيير دادند و روش
انضباط از . دشومي ها هانضباط موجب تربيت، پرورش، فردي شدن، نظم، مطيع و منقاد شدن سوژ

بسياري از  ،در مدرسه، كارخانه يا بيمارستان: شودميطرق مختلف و در نهادهاي متعددي اعمال 
بنـدي شـده و دقيـق    ي زمانها هتحت مقررات و برنام ،خاص يد در چارچوب قواعد و تنظيماتافرا

. دشـو  انضباط محسوب مـي  ةگيرند كه جملگي ابزار عمدساعات كاري و امتحانات معيني قرار مي
تكنولـوژي و ابـزار دقيـق و حسـاب شـده      «نضباط هيچ ترديدي نيست كه ا ،فوكو ةبر اساس عقيد

  . )187-186: 1380دانل، مك(است  »انقياد

قـدرت از آن جهـت مولـد    . قدرت مد نظر فوكو، هم نيرويي مولد و هم نيرويي انقيادآور اسـت 
آن جهـت انقيـادآور   كند و از فهم ما از آن جهان را توليد مي ةاست كه كل جهان اجتماعي و شيو

ها را با اعمال مقررات دقيـق بـر زمـان و    انسان ةانضباط، تنظيم كل امور روزمر ةاسطاست كه به و
البته اين بدين . )38: 1387؛ فوكو، 46-45: 1384سلطاني، (گيرد هايشان به عهده ميمكان حضور بدن

كنـد و هـيچ مقـاومتي در ايـن زمينـه شـكل       معنا نيست كه قدرت يك مسير كلـي را طـي مـي   
قدرت و مقاومت لازم و ملزوم  ،به نظر فوكو. كاملاً مطيع قدرت هستند ها هاد و گروگيرد و افر نمي

 هـاي مقـاوم در ايـن چـارچوب    هـاي غالـب و فرهنـگ   يكديگرند و مبارزات سياسي ميان گفتمان
لـذا   .نـد ااعمال قدرت مستلزم حدودي از آزادي در موضوعات تحـت قـدرت  . شودتشريح تواند  مي
سـت  ا معنـا منتفي باشد، بحـث از روابـط قـدرت هـم بـي     ) مبتني بر آزادي(جا امكان مقاومت هر

  . )100: 1997هيندس، (
 ـگفتمـان بـراي فوكـو بيـان آرمـان     . كندرا در ارتباط با قدرت تعريف مي فوكو گفتمان  ةگرايان

. گرايانه، بخشـي از سـاختار قـدرت در جامعـه اسـت     در چارچوبي كاملاً ماده پندارها نيست، بلكه
ل ـشك ـ ه بـه زنـدگي مـردم   ـفعالان را آشكار كرده،ها در اين است كه بازي قدرت گفتماناهميت 

 ـ. )56-55: 1380عضدانلو، (دهند مي دانسـت  ازي ـامتي ـ ةفوكو معتقد است كه قدرت را نبايد به منزل
اي از مناسـبات در حـال گسـترش و فعاليـت     شبكه ة، بلكه بايد به منزلبهره بردتوان از آن كه مي

طبقـه حـاكم نيسـت،     ةشد حفظيا  شده كسبنه تصاحب و امتياز  ،شوداين قدرت اعمال مي .ديد
اثري كه موقعيت كساني كه تحت  ؛هاي استراتژيك اين طبقه استكلي موقعيت ةبلكه اثر و نتيج

بر كساني كـه آن را  (اجبار  ةاين قدرت صرفاً به منزل .دكنآن را آشكار و گاه همراهي مي ،اندسلطه
 كنـد و از طريـق و خـلال آنـان    بلكـه آنـان را محاصـره مـي     ،شوديا ممنوعيت اعمال نمي) رندندا
پردازد كـه در  ديگر در ايجاد انقياد مي ةفوكو علاوه بر انضباط به توصيف دو شيوه يا روي. گذرد مي
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  . )39: 1387؛ فوكو، 188: 1380دانل،  مك(پيوند با قدرت حاكم و حاكميت قانون قرار دارد 
 ةتجلـي آشـكار سـوژ    ،گيرد و در واقـع گفتمـان  قدرت شكل مي ةاز نظر فوكو، سوژه در چنبر

ي سـوژه و  ـراكندگ ـي اسـت كـه در آن پ  ـگـو نيسـت، بلكـه بـرعكس كليت ـ    متفكر، دانـا و سـخن  
از زبان براي بيان خـودش   »خود«اي كه ديگر به گونه. ممكن است تعين يابد اش با خودگسستگي

شود براي فرهنگ و اي ميفرد رسانه خود. گويدفرد سخن مي ةه زبان به واسطگيرد، بلكبهره نمي
. پـذيرد گفتمان لاكلا و موف اين تعبير از قدرت را مـي  ةتنها نظري ،از ميان نظرات گفتمان. زبانش

. مبتني بر مفهـوم هژمـوني گرامشـي از قـدرت اسـت      ،برداشت فركلاف از قدرتزمينه در همين 
ي هـا  هاي كـه بـر اسـاس آن گـرو     سلطه است و هم شامل فرآيند مذاكره ةيرندهژموني هم در برگ

كننـد و در فرآينـد مـذاكره امكـان مقاومـت بـراي       اجتماعي براي تثبيت معنا با هم مـذاكره مـي  
آور اسـت و  نامتقارن، نابرابر و سـلطه  ،روابط قدرت از نظر فركلاف. شودي رقيب فراهم ميها هگرو

 هـاي معنـايي  او ايـدئولوژي را سـاخت  . كنـد مـي  توجيهرا ابط نابرابر قدرت سلطه و رو ،ايدئولوژي
معنا در فهـم ايـدئولوژي    جهيدر نت. داند كه در توليد، بازتوليد و تغيير روابط قدرت نقش دارند مي

  .)62-48: 1384سلطاني، ( »معنا در خدمت قدرت است«اهميت بسيار دارد زيرا 

دهد كه اسـاس ايـن پـژوهش را تشـكيل     از قدرت ارائه مي جانبه همهبدون شك فوكو توضيحي 
كـه   را يكسان در نظر گرفت و قـدرتي  ها هعرص ةتوان همچون فوكو قدرت را در هماما نمي. دهدمي

در يـك   ،شـود شود با قدرتي كه از طريق نظام آموزشي اعمال مياز طريق نهادهاي اجبار اعمال مي
دهنـد، در مباحـث   در مقابل قـدرت انجـام مـي    ها هفراد و سوژمقاومتي كه ا علاوه بر اين. سطح ديد

كـه   رد سـعيد همگـام شـد   اجـا بايـد بـا ادو   در اين. فوكو به شكلي محدود به آن پرداخته شده اسـت 
  ). 49: 1386سعيد، (دارد  يا كننده نييتعو  فراوان تأثير ،منفردي ةبرخلاف فوكو معتقد است هر سوژ

ي هـا  هدهد و روي اين پـي، انديش ـ باحث فوكو از قدرت تشكيل مياين پژوهش را م ةبنابراين پاي
تواند نتايج مطلوبي داشته باشد و در همـين زمينـه اسـتفاده از روش گفتمـاني لاكـلا و      گرامشي مي

گرامشي دارد، در  ةاي به مفهوم قدرت در انديشويژه ةفركلاف توج هرچند. ثر باشدؤتواند مموف مي
گرامشـي   ةهمين نگاه در انديش(ساز او زيرا اولاً نگاه دوگانه. شودتفاده مياين پژوهش كمتر از آن اس

دانـد؛ ثانيـاً تفسـير    ي متعددي مـي ها هپذيرد و جامعه را متشكل از گروبه جامعه نمي را )وجود دارد
ي اسـتراتژ  ،بنابراين قـدرت  .نظر فوكويي است كه قدرت مدقدرت در آن مبنايي وبري دارد، درحالي

 ،كـه دولـت، نهادهـا و افـراد     )فوكـو (ي انقياد و انضـباط  ها هشود با كارويژگسترش تلقي مي در حال
 ةآگاهانه و يا ناآگاهانه و با شناخت از اين استراتژي سعي در تثبيت معنا، حفظ و گسترش اين رابط ـ

  .شودمي نيز از همين جا ناشي) گرامشي ةدر انديش(نابرابر قدرت دارند و مقاومت 
وسـيعي از   ةمجموع ـشـامل   وگرامشي، مفهومي بسيار گسترده است  ةرت در انديشمفهوم قد
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اين نهادهـا شـامل آمـوزش و پـرورش،     . روابط قدرت در جامعه هستند ةكه واسطشود مينهادها 

 هسـتند ها و ابتكـاراتي  هستند و همگي فعاليت ها هها و دادگاي همگاني، مساجد، پارلمانها هرسان
طـابق نظـر گرامشـي،    م. شوندهاي استيلاي سياسي و فرهنگي به كار گرفته ميكه به عنوان ابزار

و رهبـري اخلاقـي ممكـن    ) سـلطه (اجبار  ةجداگان ةبر اساس دو جنب ،خاص ةحاكميت يك طبق
طبقاتي صرفاً بر مبناي اجبار نبوده،  ةاي از حاكميت اشاره دارد كه سلطهژموني به شيوه. دشو مي

بنـابراين اسـتيلاي   . هسـت نگي و ايـدئولوژيك طبقـات فرودسـت نيـز     بلكه بر اساس پذيرش فره
بر ايـن اسـاس   . شود، بلكه محصول هر دو امر استحاصل نمي زور يا رضايت تنها باسياسي صرفاً 

البتـه نبايـد    .دكن ـفرودست را كسب  ةيك طبقه زماني مستولي است كه بتواند رضايت فعال طبق
ي ايـدئولوژيك  ها هاي ميان ديدگامنازعه ةدهند نشانبلكه  امري ابدي است، ،تصور كرد كه رضايت

يابند تا خود را بـا ماهيـت متحـول شـرايط تـاريخي و      تغيير مي هموارهمختلف و رقيب است كه 
  ). 389: 1378مارش و استوكر، (ها وفق دهند تقاضاها و اعمال انعكاسي انسان

آميـز و بـا   اي مسـالمت بـه گونـه   را كند قدرت خـود بنابراين دولت از طريق هژموني سعي مي
 .و آن را تداوم بخشد و امكـان هرگونـه مقاومـت را بـه حـداقل برسـاند       كند رضايت عامه بازتوليد

رانـي  سازي و حاشيهكند، براي مثال برجستهي مختلفي استفاده ميها هبراي اين كار از شيودولت 
پردازد و هم با هم به توليد معنا ميبدين طريق قدرت . اي براي حفظ و استمرار قدرت استشيوه

بـه كمـك همـين    . كنـد كارگيري ابزارهاي انضباط و انقياد، دشمن و غير را حـذف و طـرد مـي    به
، اقدام به توليـد اجمـاع و   ها هگذاري بر ذهن سوژتأثيريك گفتمان با  سازوكار است كه قدرت پس

اصـي را بـه دال مركـزي گفتمـان     كند و در واقـع مـدلول خ  اي خاص ميبه شيوه ها هتعريف نشان
ي كنـد بـا ساختارشـكني دال مركـز    كند و همزمـان سـعي مـي   چسباند و آن را هژمونيك مي مي

سـازي بـا   برجسـته  قتيدر حق. اش را بشكندجدا كند و هژموني گفتمان رقيب، مدلولش را از دال
. كنـد نهـان مـي  دهـد و آن را از نظـر پ  قدرت را طبيعـي و بـديهي جلـوه مـي     ةتوليد اجماع، چهر

ي هـا  هكـه بيـانگر جنب ـ   داردافـزاري  افـزاري و نـرم  سـخت  ةدو چهـر  ،رانيسازي و حاشيهبرجسته
  . )112: 1384سلطاني، ( اند قدرتكاربردي 

دانـد كـه هـر    اي مـي هـر بچـه  «: كنـد  اشـاره مـي   1اي به كوگلمانكه ماركس در نامه همان طور

بازتوليد نكنـد، حتـي بـراي يـك سـال هـم دوام        بندي اجتماعي كه شرايط توليد را همزمان صورت
ها شرايط توليد قدرت خود را همزمان بازتوليـد  بنابراين اگر دولت. )91: 1380دانل، مك( »نخواهد آورد

  .زندميكنار  ، آن را)كه شرايط لازم را كسب كند(هاي مقاوم نكنند، خيلي زود يكي از فرهنگ
 طـفق ـ) افكنـي مت و نفـاق ـبـار و چـه مزاح ـ  شـونت چه به صورت زور خ(حالات  ةـزور در هم

                                                 
1. Kugelmann  
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ي موقـت و  تـأثير تجربـه نشـان داده اسـت كـه كـاربرد زور      . موقت تلقي شـود  ةتواند يك چار مي
توان با كـاربرد زور  مي هرچند. ثر نخواهد افتادؤي درازمدت چندان مها همدت دارد و در برنام كوتاه
شـرايط دوران پـس از پيـروزي     در خصوصـاً (ورد را تحت سلطه و كنترل درآ تريبيش مردم اًموقت

اشـكال مختلـف الگوهـاي عـادت و رفتـار       يخواهـان دگرگـون   ،يك انقلاب كه گروه حاكم جديـد 
مـردم بـا شـرايط     وفـق دادن و  كـردن  كپارچـه ي، همانند ساختن، )اجتماعي پيش از انقلاب است

اگر اين دگرگـوني  . آنان داردها، افكار و سطح آگاهي بستگي تام به دگرگون كردن ذهنيت ،جديد
بينند و هميشه بـه  ي از نظم موجود نمييذهني و فكري صورت نپذيرد، اعضاي جامعه خود را جز

خـود را   ةهويـت از دسـت رفت ـ   ،دنبال فرصت هستند تا شرايطي به وجود آورند كه از طريـق آن 
تصادي، اجتماعي ريزي چنين هويت جمعي كه مستلزم شكستن ساختار سياسي، اقطرح. بازيابند

شـود  تواند تنهـا بـه زور انجـام    و فرهنگي پيشين و به دنبال آن ساختن اجتماعي تازه است، نمي
   ).65: 1380عضدانلو، (

قـدرت   كـي ـزيمـاكرو ف قدرت، جـاي   كـيزيف كرويمسياست  ،يـبنابراين در مطالعات فرهنگ
اي در باب تصـميماتي كـه در   هدال و مدلول و نظري ميان ةهژموني، تثبيت نسبي رابط .نشيندمي

شود و رقابت سياسـي بـه عنـوان تـلاش     گردند، تعريف مياتخاذ مي ناپذير گيرياي تصميمعرصه
تاجيـك،  (يابد يي خاص معنا ميها هدر قالب پيكر هاي مذكورب براي تثبيت نسبي دالنيروهاي رقي

1383 :64.(  

  

  سي سياسي معاصرشناگفتمان، فرهنگ و ايدئولوژي مبناي تحليل جامعه

گفتمان است كه بين عناصري مانند قـدرت، ايـدئولوژي،    ةدر ميان نظريات موجود، فقط نظري
زبان صورت مـادي ايـدئولوژي اسـت و در     ،فركلاف ةبه عقيد. كندرابطه برقرار مي نگزبان و فره

وجب انقيـاد  كه م دارندهايي وجود مادي و كاربست ،گفتمان و ايدئولوژي. واقع با آن آغشته است
گفتمان چيزي است كـه لاكـلا و مـوف از آن اسـتفاده      ةايدئولوژي به مثاب. شوندسازي ميو سوژه

توانيم مانند فركلاف بر اين عقيده باشيم كه زباني كـه ديگـران از   بدين معني كه ما نمي. كنندمي
ها از آن ه ماركسيستكنند، ايدئولوژيك است و زبان ما غير ايدئولوژيك؛ مانند آنچآن استفاده مي

هـاي  صـحبت از گفتمـان   ،بنابراين با به كار بردن گفتمـان بـه جـاي ايـدئولوژي    . گويندسخن مي
اجتماع است كه ديگر نه بحث از درست يا نادرست بودن، بلكـه بحـث بـر سـر      ةمختلف در عرص
   ).185: 1380دانل، ؛ مك483: 1387حقيقت، ( هاستآنچگونگي رقابت 

اي از رمزگـان،  تواند به عنـوان مجموعـه  كه مي دارد اياختار خود ايدئولوژيهر گفتمان در س
مشخص يا هنجارمند و مقيد به تاريخ خاص، مبنـاي   »بندي روابط معناييصورت«ساختار نظام يا 
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آن  ةبـار لوژي ديگر آن چيزي نيست كه ما درايدئو« :گويدمي 1كه پل ريكورچنان. عمل قرار گيرد

  ).39: 1387نظري و سازمند، ( »كنيمكه چيزي است كه ما درون آن فكر ميكنيم، بل فكر مي

دي، ـدي، اقتدارمن ــبن ـابعاد ايدئولوژي را در ارتباط بـا مفـاهيمي نظيـر مفصـل     ،2ادوارد شيلز
 رفتارهـاي متناسـب بـا عقايـد، ميـزان     بندي يا دكترين، ميزاني از اجتماع حاميان، تجـويز  فرمول

ي غير و بيگانه، تعميق احساسات و عواطف ميان حاملان ايدئولوژي و ها هنسبت به انديش سوءظن
بنابراين هنجارهـاي ايـدئولوژيك   . )40: 1387نظري و سازمند، ( كندميتقويت تعهد اجتماعي تحليل 

 را از جهان بلكه همچنـين درك مـا  را ي ايدئولوژيك دولت، نه تنها درك ما ها هدر عملكرد دستگا
لاكلا و موف . دهدبا ديگران و به طور كلي با جامعه شكل مي ارتباطمانو از  تمانيهواز خودمان، 

 ـ  (گفتمـاني   ،افتـد در اجتماع اتفاق مي را كه آنچه ةهم  )ايـدئولوژي و فرهنـگ   ةگفتمـان بـه مثاب
  ).25: 1387؛ كاظمي و محسني آهويي، 106: 1384سلطاني، (بينند  مي

سي متفاوت بسياري موجب شد تا فرهنگ نـه  هاي سياحوادث و حركت ،1960 ةدر پايان ده
) پارسـونز (يا كـاركردي  ) لويس(سياست و نه جزئي از نگرش ارگانيك  ةديگر امري خارج از عرص

ان بسـياري كـه   ـي پنه ـهـا  هزـو انگي ـ مواجهه و منازعه مدنظر گرفته شـود  ةبه جامعه، بلكه عرص
شـود  س هـر تحليـل فرهنگـي ديـده     ي فكري، سياسي و شخصي بودند، در پها هاي از انگيزآميزه

   ).56: 1383تاجيك، (
فرهنـگ وجـود    ةلئرويكردهاي متفاوتي نسبت بـه مس ـ  ،شناختيروش از نظر هرچندبنابراين 

بررسي فرهنـگ در چـارچوب رويكـرد گفتمـاني      شود،ميتوجه  به آنآنچه در اين پژوهش . دارد
در ايـن ديـدگاه،   . رگرايانه نيـز ناميـد  تـوان رويكـرد پساسـاختا   اين رويكرد به فرهنگ را مي. است

. وجـود نـدارد  ... م ماتقدم، حقايق ماقبل گفتمـاني و استعلايي، مفاهي ةهيچ سوژ ،فراسوي گفتمان
پنهان و ناخودآگـاه  ، گفتمان. شودهاي متفاوت درك ميهاي متفاوت، جهان به صورت در گفتمان
ت و ارتباطات اجتماعي و سياسي قـدرت  ذهني سازد ورا مي معنا و ارتباطات اجتماعي ،عمل كرده

شناختي، صـرفاً  هاي سنتي زبانبه طور كلي در تحليل گفتماني، برخلاف تحليل. دهدرا شكل مي
يعنـي بافـت    ترين مبناي تشريح معنانوان عمدهجمله به ع ةدهند ليتشكبه عناصر نحوي و لغوي 

فرهنگـي و   4زبـاني يعنـي بافـت مـوقعيتي    سروكار نداريم، بلكه فراتر از آن ما با عوامل برون 3متن
   ).110-108: 1381حاضري و مهر آيين، (غيره سروكار داريم 

 ،حتـي سـن   بـراي مثـال   .لاكلا و موف در بحث گفتمان هر چيـزي فرهنگـي اسـت    ةبه عقيد
بنـدي گروهـي اسـتفاده    سن ممكن است به عنوان مقوله از .فرهنگي است -اي اجتماعيبرساخته

                                                 
1. P. Ricoeur  

2. E. Shils 

3. Context  

4. Context Of Situation  
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. هاي سني هميشه با نوعي نگرش سوگرايانه به لحاظ فرهنگي همراه اسـت بنديهطبق يعني، شود
ها و هنجارها، رفتارها و زبان خاص خود در نظر فرهنگ، ارزش ةيك گروه سني ممكن است دارند

  ).58: 1383؛ تاجيك، 25: 1387كاظمي و آهويي، (گرفته شود 

و هژمـوني، مسـتلزم    1نجـارين سـلطه  تلقي حاكم در مطالعات فرهنگـي آن اسـت كـه بازتوليـد ه    
ي هـا  ههـاي ايـدئولوژيك، مجموعـه رمزهـايي اسـت كـه سـوژ       گفتمـان . هاي ايدئولوژيك استگفتمان

از ايـن حيـث،   . كنندشان در مناسبات اجتماعي را معنا ميزندگي خود و جايگاه ،اجتماعي از طريق آن
ي قدرتمند جامعـه  ها ههنيت افراد است، گرومعنا و تكوين ذ ةلئاظر بر مسبازتوليد كه ن ةبر اساس نظري

گيـري  كنتـرل فرآينـدهاي شـكل    بـا گيري ذهنيت افراد را كنند تا فرآيند معناسازي و شكلتلاش مي
  ).126: 1385ارمكي و رضايي،  آزاد(هاي ايدئولوژيك در جامعه كنترل كنند گفتمان

. شـود تمايز قائل مي 4ژيك دولتي ايدئولوها هو دستگا 3ي اجبار دولتها هميان دستگا 2آلتوسر
ماركس در هجدهم برومر لويي بناپارت و نبرد طبقاتي در فرانسـه   انندكساني منيز  قبل از آلتوسر

ارمكي و رضايي،  آزاد( كرده بودندمطرح را چنين تمايزي  ،)1971(هاي زندان و گرامشي در ياداشت

1385 :127 .(  

دسـتگاه  (هاي دولـت  يكي سازوبرگ: آوردميان مي دولت سخن به آلتوسر از دو نوع سازوبرگ
 ةها با قواين سازوبرگ. شودمي... ها وزندان ،ها هت دولت، ارتش، پليس، دادگاأكه شامل هي) اجبار

وژيك هـاي ايـدئول  ديگـري سـازوبرگ   .ايتاً با اين قوه سروكار دارندقهريه سروكار دارند يا اينكه نه
است كه در نگاه ناظر، مستقيماً به صورت نهادهـاي منفـك و    از واقعيات رخيكه مشمول ب دولت

ك بـرخلاف  ـهـاي ايدئولوژي ـ د اسـت كـه سـازوبرگ   ـآلتوسـر معتق ـ . دـشون ـتخصصي پديدار مـي 
، بلكه به شكلي نامحسـوس و نـامرئي بـا    ندارندواحدي  يده سازمانهاي دولت مستقيماً سازوبرگ

. توان به خوبي مشاهده كـرد رامشي بر آلتوسر را ميگ ةانديش تأثيراينجاست كه . اندهم در ارتباط
عمومي و خصوصي، تفكيك داخلي قانون بورژوازي است و  ةتفكيك ميان حوز ،گرامشي ةبه عقيد

. گيـرد، اعتبـار دارد  قـدرتش را بـه كـار مـي     هاآنكه اين قانون در  ي وابسته به آنها هتنها در حوز
زني، طرد و تنبيه، نه تنها بندگان بلكه پيشـوايان  پسخود در وا ةهاي ويژمدرسه و كليسا با روش

بـه  . اسـت  خانواده و سازوبرگ ايدئولوژيك فرهنگي نيز به همين صـورت  .كنندمي »تأديب«را نيز 

د و هژمـوني خـود   تواند دوام بياورايدئولوژيك نميهاي هيچ دولتي بدون سازوبرگ ،آلتوسر ةعقيد
هاي ايدئولوژيك دولت در تداوم هژمـوني  هر يك از سازوبرگ. )40-37: 1387آلتوسر، (را تداوم دهد 

از  يبـردار  فرمـان سـازوبرگ سياسـي، افـراد را بـه      ؛دكن ـگيـري مـي   نقش مشتركي را پـي  ،دولت

                                                 
1. Normative Reproduction of Domination  

2. L. Althusser  
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تلويزيـون، مسـائلي را بـه     و سـازوبرگ مطبوعـاتي، راديـو   . كندايدئولوژي سياسي دولت، ملزم مي

آلتوسـر كـاركرد تمـام     ةبـه عقيـد  . كنددرت كمك ميدهند كه به بازتوليد قخورد شهروندان مي
ارمكي و رضايي،  آزاد(د كنمورد نظر خود تبديل مي ةرا به سوژ 1ها آن است كه افراد عاديايدئولوژي

  . )48: 1387؛ آلتوسر، 128: 1385
توجه به نقـش فرهنـگ و عمليـات آن     ،اصلي گرامشي به جاي تمركز بر محتواي فرهنگ ةايد

گيـري هژمـوني   شـكل  ةبه نحـو  ،مدني ةكيد بر جامعأگرامشي با ت. )269: 1387فسكي، كولاكو( است
ي است كه در آن نـزاع هميشـگي بـراي كسـب چنـين اقتـداري       يقلمرو ،مدني ةجامع. پردازدمي

هژموني فرهنگي نسبت به هژموني سياسي اهميـت بيشـتري    ،گرامشي ةبه عقيد. گيردصورت مي
ك، ـايدئولوژي ةـهاي تشكيل هويت، منازعپويش ةاست كه در آن هممدني، قلمرويي  ةجامع. دارد

 .گيـرد شـكل مـي  ) كارانهه فريبـچه اخلاقي و چ(ار ايدئولوژيك ـهاي روشنفكرانه و ساختفعاليت
 ةدر جامع ـ. شـود  وارد عمـل سياسـي مـي    ،فرد آگاهي يافته ،بستري است كه در آن ،مدني ةجامع
شـود،   تبـديل مـي   تر شمول جهانيي ها همنافع محدود به ديدگا گيرد،تراكم منافع شكل مي ،مدني

  ). 6: 1376غراياق زندي، (گيرد ها صورت ميشود و ائتلافها پذيرفته و اصلاح ميايدئولوژي

به نظـر گرامشـي فـارغ از    . گويدسخن مي 2گرامشي در مقابل زور و خشونت از مفهوم رضايت
قهريه متوسـل   ةكند تا به قومدني، دولت را وادار مي ةرضايت خودجوش در جامعنبود نوع دولت، 

سازوكارهاي لازم براي توليد اجماع و توافـق بـر سـر چگـونگي      بدون وي جوامع زورمدار را. شود
 يشـناخت  روانبـر وضـعيتي    3رضـايت خودجـوش  . )249: 2002بايتس، (داند دهي جامعه ميسامان

ايـن  . ي حياتي اين نظـم اسـت  ها هاعي يا جنباجتم -دلالت دارد كه مستلزم پذيرش نظم سياسي
منـد گروهـي از   ت آمـوزش نظـام  ـفعالي ةود كه نتيجـشي ميـپذيرش از اين جهت خودجوش تلق

 »معرفـت عاميانـه  «بلكه حاصل تجربيات روزانه و از رهگـذر   ،شودقبل آگاه و پيشرو محسوب نمي

، جامعـه را بـه پـذيرش نظـم     نهادهاي فرهنگـي مثـل مدرسـه    ،گرامشي ةبه عقيد. گيردشكل مي
بر اين اساس، رضايت نه بـا تحميـل   . سازندخويش را مشروع مي ةكنند و سلطموجود ترغيب مي

ي هـا  هاي مسلط، بلكه به مدد توجه به منافع گـرو هگروه ةمنافع و خواست ةهم ةاغواگونه و موذيان
امـا ايـن   . بزنـد  يد گذشتگخوگروه پيشرو بايد دست به نوعي از  در واقع. كندفرودست اعمال مي

 ؛ آزاد199-198: 1971گرامشـي،  (تواند مسائل ضروري و بنيادي را در برگيرد مصالحه و مسامحه نمي

  ).137-136: 1385ارمكي و رضايي، 

ي هـا  همفهوم هژموني، اين است كه تسلط هژموني بر گرو ةباريكي ديگر از مباحث گرامشي در

                                                 
1. Individuals  

2. Consent  

3. Spontaneous  



  99/  ... انداز شناسي سياسي از چشمتحليل جامعه

مـدني كـه زادگـاه و     ةدر واقع ساختار مستحكم جامع. شودميتابع هرگز در عمل كاملاً تضمين ن
ي مسلط سعي در نهادينـه  ها هاي است كه در يك طرف آن، گرومحل اعمال هژموني است، عرصه

تحت سلطه در عين اينكـه در مقابـل ايـن     ةاز طرف ديگر، طبقو  شان دارندكردن معاني توليدي
آينـد؛ هـويتي كـه    و هويت خاص خودشان بـر مـي   صدد توليد معاني كنند، درمعاني مقاومت مي

در  ).9: 1376؛ غرايـاق زنـدي،   187: تـا بر، بيمعيدفر و شهلي(ي مخصوص خودشان است ها همبتني بر ابژ
گيري آن شـده  ي شكلـهژموني و چگونگ هاي ضدوژيـي به ايدئولـتوجه خاص ،يـگرامش ةـنظري
دانـد كـه فقـط يـك معنـاي      هـايي مـي  وي پيـام متون ايدئولوژيك را حا ،گرامشي به علاوه. است

ارمكـي و   آزاد(هاي مختلف وجـود دارد  امكان خوانش بنابراين. مشخص و از پيش تعيين شده ندارد

   ).132: 1385رضايي، 
، واجـد  )متون به مفهوم فراگيري كه در بالا توضيح داده شد(در اين چارچوب، متون فرهنگي 

تعيـين   آنهـا اين متـون را نيـات يـا مقاصـد توليدكننـدگانِ       همچنين معاني. معاني ثابت نيستند
تـاريخي خـاص و گفتمـاني خـاص      ةاي خـاص، بره ـ  د، بلكه اين معـاني همـواره از زمينـه   كن نمي

اي و بـراي دفـاع از كـدام     هاي مختلف برحسب اينكه در چـه زمينـه  گيرند و انسان سرچشمه مي
. معاني چندگانه و متفاوتي ارائـه دهنـد   ،ني واحدتوانند از مت سياست اين معاني را بيان كنند، مي

. به سخن ديگر، معنا محصولي اجتماعي است و مـتن صـرفاً حكـم محمـل بيـان آن معنـا را دارد      
 ةعرص ـ ،اگر بخواهيم اصطلاح گرامشي را به كار ببـريم  يا، هاي ايدئولوژيكتعارض ةعرص ،فرهنگ

تـوان بـه متـون فرهنگـي      گون و متضادي را ميكه معاني گونا ديدگاهاز اين  ،اعمال هژموني است
   ).205: 1381پاينده، (نسبت داد 

فـرد   ،شـود كـه از طريـق آن   اي از باورهـايي اطـلاق مـي   اي به مجموعهمواضع سوژهبنابراين 
از اين منظـر، فـرد فقـط تـا     . كندبندي اجتماعي تفسير مياش را در يك شكلموقعيت ساختاري

اي از مجموعـه  ةاش را به واسطهاي ساختاريشود كه موقعيتمي جايي عاملي اجتماعي محسوب
 .كنداي خود تفسير ميمواضع سوژه

اجتماعي معاصـر اسـت كـه در دل سـنت      ةسياست فرهنگي يكي از مباحث بنيادين در نظري
 ــ در. م1980و . م1970 يهـا  ه، در دهــ1مطالعـات فرهنگـي   آنتونيـو گرامشــي و   ةچـارچوب نظري
. هـا پديـد آوردنـد، شـكل گرفـت     اندازي كـه پساماركسيسـت  ديل آن در چشمخصوصاً جرح و تع

   ، قـدرت 2يگـذار  نـام قـدرت   تـرين معنـايش عبـارت اسـت از هرگونـه     سياست فرهنگي در وسيع
يي چون طبقه، جنسيت، نژاد و شـهروندي و قـدرت   ها هجهان اجتماعي با توجه به مقول 3بازنمايي
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ايـن نـوع از   . بازتوليد و يا نقد جهان اجتماعي باشـند  برايكه  1يي رسميها هبه وجود آوردن نسخ

فرهنـگ   ةـي زنـدگي اجتمـاعي بـه خصـوص عرص ـ    هـا  هسياست منجر به سياسي شدن كل عرص
در حالي كـه  . شودمتمايز مي 3گذاري فرهنگياز سياست 2اينجاست كه سياست فرهنگي. شود مي

ي مـا از معـاني را بـه    ي فرهنگ ـها هه نقشها و اعمالي است كسياست فرهنگي، متمركز بر بازنمايي
نماينـد،  خودشان روابط خاصي از قدرت را توليد يا تخريب مـي  ةد و اين معاني به نوبآوروجود مي

هايي دارد كـه بـه دنبـال نظـم     ها و تاكتيكگذاري فرهنگي، اشاره به فرآيندها، استراتژيسياست
معيدفر (هاست رهنگي هستند كه غالباً كار دولتتوليد و توزيع توليدات و اعمال ف ةبخشيدن و ادار

  ). 188-185: تابر، بيو شهلي

ي يقدرت نامر. قدرت نمادين، ابزار اعمال خشونت پنهان در جامعه است ،4پير بورديو ةبه عقيد
انـد يـا اينكـه    خواهند بدانند منقاد اين قـدرت شود كه نميكه فقط با همدستي كساني اعمال مي

اين نوع خشونت به فرآيندهايي اشـاره دارد كـه   . كنندقدرتي را بر خود اعمال مي چنين هاآنخود 
نظم اجتماعي به جاي آنكه از طريق كنتـرل اجتمـاعي مسـتقيم و اجبـاري برقـرار       هاآنبر اساس 

اين مفهـوم نـاظر بـر تحميـل     . شود شود، با دخالت سازوكارهاي غير مستقيم فرهنگي حاصل مي
اي مشـروع و  چهـره  به طوري كـه  ،يا طبقات اجتماعي است ها هايي بر گرونمادي و معن يها نظام

سـازي نمادهـا و معـاني در جامعـه،     كاركرد اين شيوه مقبـول . كندمقبول از اين معاني عرضه مي
اين مناسبات  اينرواز . پنهان كردن مناسبات قدرتي است كه عامل اجراي موفق اين تحميل است

  ).132: 1385ارمكي و رضايي،  آزاد(شوند ميبا دخالت فرهنگ بازتوليد 
 در جامعه ردستيزي ها هنيروهاي مقاومت گرو ميان ةمحل منازع ،بر اين اساس فرهنگ عامه 

درون چيـزي كـه    ،به طور كلي متون فرهنگ عامه. شودساز در جامعه تلقي ميو نيروهاي يكسان
 5ن ديگر همـان طـور كـه اسـتوارت هـال     به بيا. گيرندنامد، جاي ميمي »تعادل سازشي«گرامشي 

و ايـن   »شـود ادراك اجتمـاعي جمعـي سـاخته مـي    «د، فرهنگ عامه محلي است كه كن مطرح مي

و تلاش براي سوق دادن خوانندگان بـه طريـق خـاص ديـدن      بخشيهاي معنافرهنگ در سياست
يد متون و نوع فرهنگ و سياست فرهنگي تنها مربوط به تول ةعرص. شودجهان نيز به كار برده مي

مصـرف يـك مـتن     ةشـود، بلكـه مرحل ـ  نمـي  ،گيردبازنمايي جهان اجتماعي كه در آن صورت مي
 ـ. گيـرد  مـي  در بـر  سازند،مي كنندگان مصرفكه در اين مرحله  اي رافرهنگي و نوع معاني  ةمرحل

ازي را ي بگـذارد، ني ـ تأثيربه قول استوارت هال، پيش از آنكه پيامي  و اهميت زيادي دارد ،مصرف
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يي از آن شود، بايد ابتدا به شكل معناداري رمزگشايي شـود و بـه گفتـاري    ها هارضا كند يا استفاد
در  يا كننـده  نييتع ةلحظ ،توليد و رمزگذاري ةدر واقع همان طوري كه مرحل .معنادار تبديل شود

شـدن   وارد بـراي ديگري  ةكنندتعيين ةمصرف و رمزگشايي هم لحظ ةخلق يك پيام است، مرحل
  ).190-189: تابر، بيمعيدفر و شهلي(آن پيام به درون ساختار اعمال اجتماعي است 

 جوي كاركردهـاي سياسـي خـاص فرهنـگ    وما به دنبال كشف و جست ،در مطالعات فرهنگي
يعنـي ابـزاري بـراي توليـد      »حاكميـت ذهنـي  «فرهنگ به عنوان شكلي از هژموني و يـا   هستيم؛

فوكو بـر   متأثر ازها مدرنيستدر همين زمينه برخي پست. است »ر به راهس«يا  »سازگار«شهروندان 

چه افراد و چـه   -نفسه است و نه محصول عاملان خود بنياد اين اعتقادند كه فرهنگ نه غايت في
كـنش، فكـر و    ةبراي نظـم دادن و ادار  »حاكميت«بلكه سازوكاري براي انتقال اشكال  -اجتماعات

   ).60-54: 1383تاجيك، (زندگي است 
، حاصـل  شـان  يمعـان افتد كه تلاش طبقات حاكم براي طبيعي جلـوه دادن   به ندرت اتفاق مي

امـا نـه    -مقاومت در مقابـل آن تـلاش غالبـاً    هرچند(اعضاي منفرد آن طبقات باشد  ةنيت آگاهان
را بايد توان گفت كه اين تلاش  تر مي به بيان دقيق). هم آگاهانه و هم با قصد قبلي است -هميشه

اي نقش شده در رفتار فرهنگي و اجتماعي هر طبقه و بنابراين اعضاي آن طبقه  كاركرد ايدئولوژي
واجـد خصوصـياتي    ،فرهنـگ : سـازد  اين ما را به فرض بنيـادي ديگـري رهنمـون مـي    . تلقي كرد

وم صدد تعديل مفه افرادي مانند لاكلا، موف، استوارت هال و نورمن فركلاف در. ايدئولوژيك است
بدون ترجيح هيچ يك از اين  پس .ايدئولوژي برآمده تا آن را در كنار مفهوم گفتمان به كار گيرند

 ،افرادي ماننـد فوكـو و رورتـي   . گويندهاي ايدئولوژيك سخن ميمفاهيم بر ديگري، گاه از گفتمان
ارمكي و رضايي،  آزاد(دهند مفهوم ايدئولوژي را كنار گذاشته و به جاي آن مفهوم گفتمان را قرار مي

  ). 118: 1381؛ فيسك، 141: 1385

  

  هاي سياسيو گفتمان ها هگيري گروگفتماني، شكل ةمنازع

 ،منازعه براي تثبيـت معناسـت، زيـرا شـرط حاكميـت يـك گفتمـان        ،هامنازعه ميان گفتمان
مشروعيت و مقبوليت آن در نزد مردم است و مشروعيت يك گفتمـان نيـز بـه توانـايي آن بـراي      

ي يـك  وقتـي معنـا  . بسـتگي دارد  هـا  هسـوژ  ةثبيت معناي مورد نظر خود در ذهن مردم به مثابت
 ودـرا در اختيـار خ ـ  هـا آنار و گفتـار  ـكـل رفت ـ  ،انـاه آن گفتم ــگگفتمان در ذهن تثبيت شد، آن

معنـايي خـود را افـزايش دهـد      ةگستر ةكند دامناين امر همچنان تلاش مي ةگيرد و به واسط مي
 ذهنيتـي گفتمـاني   هـا  هتوان گفت كه ذهنيت تمامي سـوژ رو مياز اين. )163-162: 1384سلطاني، (

سوژه ممكن است از گفتماني به گفتمـان ديگـر   . نيست ميسر گفتمان ةاست، زيرا رهايي از چنبر
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يـك   نـاموفق بـودن  موفقيـت يـا   . نيسـت  شدنيها به صورت مطلق پناه برد، اما رهايي از گفتمان

بـه طـور   . هاي ويژه اسـت منوط به موقعيت هاآن تأثيرعوامل متعددي دارد كه گفتمان بستگي به 
  :مهم مطرح است ةسه نكت ،موفقيت يك گفتمانناكلي در موفقيت و 

تواند شنوندگاني نيز به دست آورد يا نه؟ اين خـود بسـتگي بـه    آيا گفتمان محرك مي -1
 يغشـان تبلكنند و مي كنندگان چنين گفتماني در چه سطحي تبليغاين دارد كه تبليغ

در دسترسي بـه   كنندگانشود به توانايي تبليغمياين نيز مربوط . ثر استؤتا چه حد م
ــال رســمي و غيررســمي، (هــاي ارتبــاطي متفــاوت كــه در جامعــه موجــود اســت  كان

 .هانآو استفاده از ) و بديع شده يستأس
كـه قـدر اقنـاع گفتمـان،     هست يا نه؟ البته بايد در نظر داشت  كننده اقناعآيا گفتمان  -2

 . فقط يكي از آثار انسجام منطقي و ايدئولوژيك گفتمان است
تا چه اندازه؟ آيا گفتمـان   و شود يا نهرو موفق ميآيا گفتمان در به دست آوردن دنباله -3

تواند احساساتي را تحريك كند كه از طريق آن ساختاري جديد و بديع در اجتمـاع  مي
   ).74-73: 1380عضدانلو، (پديد آيد؟ 

1قابليت دسترسي«مفهوم  بالاكلا 
از  رخـي هـا، ب كنـد كـه چگونـه در طـول بحـران     تبيين مي »

اگر بحـران اجتمـاعي   . شوندرو ميها نسبت به ديگران با استقبال و موفقيت بيشتري روبهگفتمان
بليـت  كافي شديد باشد، به طوري كه سراسر نظـم گفتمـاني را متزلـزل كنـد، مفهـوم قا      ةبه انداز

لاكـلا   .)66: 1990لاكـلا،  (كند تا پيروزي گفتمان خاصـي تضـمين پيـدا كنـد     دسترسي كمك مي
ويژگـي در  . بـرد ها به كار مـي قابليت دسترسي و اعتبار را براي توضيح چگونگي موفقيت گفتمان

هـاي   دال. شودتعريف مي ،هاي شناور وجود داردبا نيازي كه به معنابخشي به دال ،دسترس بودن
خـاص خـود    ةبـه شـيو   هاآنكنند به هاي مختلف سعي مييي هستند كه گفتمانها هنشان ،2شناور

در  .انجامد به سردرگمي و ابهام مي ندارند،هاي شناور كه معناي مشخص وجود دال. معنا ببخشند
خـلأ و ابهـام معنـايي موجـود پايـان      هـا بـه   هايي كه بتوانند با جذب اين دالاين شرايط گفتمان

شـود  فراهم مـي  هاآنو امكان هژمونيك شدن  گيرند مي ند، در دسترس عاملان اجتماعي قراربخش
  ).537: 1387حقيقت، (

منـافع   كي ـهـر  ست كـه  ها هاي پيچيده از گرو يافته نيست، بلكه شبكه جامعه يك كلِ سازمان
وابسـته   خاص خود را دارند و در چارچوب ارتباطات مبتني بر قدرت با طبقات حاكم، به يكـديگر 

روابط اجتماعي در چارچوب قدرت اجتماعي، ساختار سـلطه و تبعيـت كـه هرگـز ايسـتا      . هستند
قـدرت اجتمـاعي بـه     داشتن. دشو شمكش و منازعه است، فهميده مينيست بلكه هميشه محل ك

                                                 
1. Availability 

2. Floating Signifiers  
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معناي آن است كه بتوان ساختار اجتماعي را در مجمـوع در خـدمت تـأمين منـافع طبقـاتي يـا       
 - طبقـاتي  ة، منازع ـهـا  ستيماركسيا به اصطلاحِ سنتي  -اجتماعي ةر داد و منازعگروهي خود قرا

بـه شـكل    فرهنگ، اين اعتراض ةدر حوز. ي فرودست به اين قدرتها هعبارت است از اعتراضِ گرو
كننـد معـاني    اي كـه در آن طبقـات حـاكم تـلاش مـي      شود، منازعـه  منازعه براي معنا متبلور مي

جلـوه دهنـد،    »طبيعـي «جامعـه بـه طـور كلـي      »عرف عـامِ «د را به صورت كننده منافع خو تأمين

كننـد و   ها و ميزان مختلفي مقاومـت مـي  كه طبقات فرودست در مقابل اين روند به روش درحالي
 1كه بارتچنان در اينجا. اي به وجود آورند كه در خدمت منافع خودشان باشد كوشند تا معاني مي
و ابـدي وانمـود    جلوه دادن يك قصد و منظور تاريخيوجيه و طبيعي ت ،اسطوره ةوظيف« ،گويدمي

 »اين روند دقيقاً همان ايدئولوژي طبقات حاكم است. كردن چيزي است كه در شرف تكوين است
   ).68-67: 1380عضدانلو، (

قـدرت در گفتمـان گسـترده     .كنـد ها عمل نمياز نظر فوكو قدرت تنها از طريق زبان و سمبل
2غير زباني«ها را طريق كردارهاي نهاديني كه وي آن ا ازشود، اممي

. شـود نيز اعمـال مـي   نامدمي »

نهادهـايي   ،شـود؛ نهادهـاي گفتمـاني   فوكو بين نهادهاي گفتماني و غيرگفتماني تمايز قائـل مـي  
در . نـد كنهستند كه شرايط شخصي و اجتماعي عمومي ظهور و گسترش گفتمـان را تعيـين مـي   

3بازنمودها«بر  اكلا و موف موافق بود كه آشكاراينجا بايد با لا
بـه  . انـد هـا تمركـز نمـوده   و سمبل »

. آنان تمايز فوكو ميان نهادهاي گفتماني و غيرگفتماني، متناقض و غيـر قابـل دفـاع اسـت     ةعقيد
معني است يا نوعي تمايزگـذاري اسـت كـه    بنابراين تمايز ميان نهاد گفتماني و غيرگفتماني يا بي

  ).47-46: 1388نش، (تواند درون گفتمان ايجاد شده باشد تنها مي
 »رسـوب « ،هـاي اجتمـاعي  ها، احزاب جنـبش ، نهادها، سازمانها هگيري گروبنابراين مبناي شكل

توانند بقا، گسترش يا تداوم يابند كـه بـه   شود كه در صورتي ميهاي مختلف گفتمان تلقي ميبخش
در غير اين صورت موارد ياد شده يـا از بـين   . ا حركت كنندهاي روي موج شناور هويتصورت قطعه

نشين شده و به شوند و يا در حالت دوم تهها مضمحل ميها و هويترفته و در جريان سيال گفتمان
البته در حالت دوم همواره امكان بـالا آمـدن و از جـا    . مانندصورت نهادهاي ضعيف و بسته باقي مي

روند؛ امـا ممكـن اسـت بـراي     ها هرگز از بين نميگفتمان يعني. داردكنده شدن اين رسوبات وجود 
هـاي جديـد در   ه امكان ظهور گفتمانراز طرف ديگر هموا. مدت زمان طولاني به حاشيه رانده شوند

در ... هـاي جديـد، نهادهـا و   جديـد، سـازمان  ي ها هجامعه وجود داشته كه منجر به بروز و ظهور گرو
امـروزه در   شـود، بررسـي   توانـد مـي ملـت   - مواردي كه درون واحد دولـت  علاوه بر. شودميجامعه 

                                                 
1. Roland Barthes  

2. Non-linguistic  

3. Representations  
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هايي اجتماعي هستيم كه نقش بسـياري در  شناسي سياسي جديد شاهد ظهور و بروز جنبشجامعه

گذاري همـواره يكـي   تأثيراما ميزان اين  .و طبقات اجتماعي داشته است ها هتغيير ماهيت دولت، گرو
  .انديشمندان مطرح در اين حوزه بوده است ميانو موارد اختلاف  سؤالاتاز 

هـاي اجتمـاعي   جنبش ةجويانبا مبارزات ستيزه اًهايش را در مورد قدرت مستقيمفوكو تحليل
 ،معاصـر  ةي اين مبارزات در جامع ـها هجنب نيتر مهمد كه يكي از كندهد و استدلال ميارتباط مي

هاي اجتماعي تا حدي بـر مبنـاي ابـراز    بشجن. هاستش كشيدن سوژگي و انقياد توسط آنبه چال
 نابهنجاري است كـه  -هاي بهنجاربنديهاي موجود و بنابراين بر مبناي پذيرش طبقهوجود هويت
نفـي   ةگـاهي دربردارنـد   هـا آنامـا از طـرف ديگـر    . اندها و كردارهاي قدرت ايجاد شدهدر گفتمان

 ةهاي اجتماعي تا حدي نتيجيني جنبشچنتحليل اين ،فوكو ةبه عقيد. هاي موجود هستندهويت
قـدرت اهميـت    ةنيز بـراي مطالع ـ  يشناس روشدر برابر قدرت است و از لحاظ  هاآنمقاومت  ةشيو

شـود، در معـرض    قدرت اعمال مي هاآنقدرت را كه به وسيله  ةدارد؛ چرا كه مقاومت روابط و شيو
   ).44-43: 1388نش، (دهد ديد قرار مي
 ةهـايي اسـتفاده شـده كـه از ده ـ    براي توصيف جنبش »تماعي جديدهاي اججنبش«اصطلاح 

1جنبش دانشجويي«ويژه اجتماعي به ةدر عرص. م1960
فعال بود و تظاهرات  ها هكه در دانشگا اي»

3جنبش حقوق مدني«: ها عبارتند ازاين جنبش. اهميت يافتند... و 2و اعتصابات نشسته
جنبش «، »

4زنان
5محيطيجنبش زيست«، »

6جنبش صلح«، »
7هـاي ضدنژادپرسـتي  جنبش«، اخيراً »

جنـبش  «، »

8حقوق مردم بومي
9هاي ضدسياسيجنبش«و  »

  ). 131: 1388نش، (... اروپاي شرقي و »

ها و تعريف مجدد مناسباتي كه زنـدگي اجتمـاعي درون   هاي اجتماعي در ستيز هويتجنبش
و  و مبهمـي بـا حكومـت دارنـد     روابط سسـت  ،هااين جنبش. شود، درگير هستندآنها ساخته مي

امـا موفقيـت يـك جنـبش     . داننـد واقعـي خـود نمـي    ةاحزاب و نهادهاي سياسي مسلط را نمايند
   ).145-144: 1388نش، (مستلزم دسترسي عادي به فرآيند سياسي است 

معتقد است كه دولت به عنوان قدرتمنـدترين بـازيگر سياسـي در     10از طرف ديگر چارلز تيلي

                                                 
1. Student movement 

2. Sit-ins 

3. Civil rights movement  

4. Womens movement  

5. Environmental movement  

6. Peace movement  

7. Anti-racist 

8. Indigenous peoples movement 

9. Anti-political movement  

10. Tilly, C  
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هايشـان را بـر اسـاس    هـاي اجتمـاعي و فعاليـت   به صورت گزينشي جنبش ،مدرن جوامع صنعتي
  : يابدله به چند صورت ظهور ميئاين مس. كندمنافع سركوب يا تسهيل مي

  . ها در يك حزب يا گروهجذب جنبش -1
  .بوده 2و تك موضوعي 1ايموقتي كه تك حوزه احتمالاًايجاد يك حزب سياسي جديد و  -2

  .بوده
ومشـي را  كه قانوني بوده ولـي تغييـر در خـط   مواردي  گاه و رضهاي متعاحذف جنبش -3

  .گردندقانون خارج مي ةپندارند، از دايرامري مطلوب و عملي مي
  .گذاردمي تأثيرايجاد يك گروه فشار پايدار كه بر حكومت و احزاب سياسي  -4
؛ يعني جـايي كـه   3ها و تحمل آن به عنوان بخشي از دولت شهرتشويق برخي از جنبش -5

  .)150: 1388نش، (و عادي به حكومت دسترسي دارند  روزمره
هاي اجتماعي جديـد در  تيلي در مورد نقش جنبش ةبه طور كلي اين پژوهش هرچند با عقيد

شـايد در آينـده   (هـا  شبملت موافق است ولي آن را به معناي انكار كامـل ايـن جن ـ   -قالب دولت
. دانـد در سـطحي فراملـي نمـي    آنهاو فعاليت ) دبتوانند ساختارهاي موجود را به كلي متحول كنن

انـد و  يابي و معنادهي بـه اعضـا شـكل گرفتـه    ها براي مبناي هويتبلكه بايد گفت كه اين جنبش
نـه حـذف دولـت يـا      ،ي اخير دانسـت ها هرا بايد در تغيير ماهيت دولت در ده هاآننقش  نيترشيب

نهاد و مبناي  نيتر مهمملت همچنان  -مروز دولترو تا به ااز اين. جايگزيني مناسب براي آن ةارائ
المللـي  بين هايها، نهادسازمانشود كه شناسي سياسي تلقي ميجهاني و جامعه ةتحليل در عرص

هاي اجتماعي جديد يـا ماننـد آنچـه تيلـي     بنابراين جنبش. گيرندمشروعيت خود را از آن مي... و
همچنـان در سـطح    هـا آنند و در حالـت دوم  شـو گويد درون ساختار دولت جذب يا حذف ميمي
هاي ملـي  م درون واحد دولتـالمللي به فعاليت خود ادامه داده كه گاه به تقويت گفتمان حاكبين

اي براي اعمال فشار بر گفتمان حاكم بر دولـت و حمايـت از   و حمايت از آن پرداخته و گاه وسيله
   .اندمقاصد خود بوده هاي مقاوم در واحد دولت ملي براي نيل بهگفتمان

  

  گيرينتيجه

ي هـا  ه، گسترش ارتباطات، ظهـور انديش ـ شدن يجهانتحولاتي مانند  در اثرهاي اخير در سال
شناسي سياسـي ماننـد   مفاهيم سنتي جامعه ،هاي اجتماعي جديدگيري جنبشمدرن، شكلپست

امـروزه بـراي درك    اينرواز . استيافته تحولات عميقي ... ه وو نظام اجتماعي، طبق ها هدولت، گرو

                                                 
1. Single-constituency  

2. Single-issue 

3. Polis  
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در اين پـژوهش تـلاش شـد تـا      .نداردديگر مفاهيم سنتي توانايي توضيح مسائل را  ،اين تحولات

. كنـيم واكـاوي  ، تواند در اختيار پژوهشگران اين حوزه قرار دهدكه تحليل گفتمان مي را امكاناتي
توان بـه  تايج به دست آمده ميشناسي سياسي از منظر گفتماني و نهاي جامعهويژگي نيتر مهماز 

  :دكرموارد زير اشاره 
گرايـان متقـدم و متـأخر     چنان كه اثبـات (شناخت بدبيني نسبت به بنيادهاي قطعي روش )1

چـه فـرض   آن ةها به جاي مطالعو سمبل »بازنمودها« ةعلاقه به مطالع ،آن ةكه نتيج) پنداشتند مي

ي ـاسـي نوع ـ شناسـي سي دي جامعـه ـبن ـقـع صـورت  در وا. دـه كه بازنمودها دلالت بر آن دارنشد
1سياست بدن«يا آنچه  »بدن«كه در آن بندي چندبعدي است صورت

بـه عنـوان    ،شود خوانده مي »

  .شودمياولين جايگاه قدرت بررسي 
 مسـئله همـين   .ها و ساختارهانهايتي معنا به عنوان منبعي براي ساختن هويتتوجه به بي )2

يابي به يك ثبات نسبي در زندگي اجتماعي فراهم ازي و تلاش براي دستبزمينه را براي سياست
بلكـه دولـت    اسـت  مسـلط  ةاقشار جامعه و نـه ابـزار طبق ـ   ةهم ةاز اينرو دولت نه نمايند. كندمي

توانـد حضـور داشـته    جايگاه هژمون دست يافته است و تا جايي ميبه گفتماني است كه  ةنمايند
  .دهده ميباشد كه گفتمان هژمون اجاز

مشترك اقتصادي، تعلق به يـك   ديگر نه منافع ،ها در جامعهبنديگيري و گروهمنشأ شكل )3
ماننـد قـدرت   حتي منافع و مفـاهيمي   زمينهدر اين . است »هويت و معنا«بلكه ... طبقه يا حزب و

بـه  . دهـد و هر گفتمان تعريف خاص خود را از آن ارائه مـي  نداردتعريف واحدي  ،ايستا نبوده... و
گسـترش هنجارهـا و    ،اي كه منافع براي يك گفتمان به امكانات مادي و براي گفتمان ديگـر گونه

  .شودها تلقي ميارزش
يابي بـه دولـت و تصـرف    دست ،شناسي سياسي كلاسيكاگر منازعه براي قدرت در جامعه )4

و ابتـدا تصـرف    »يابانخ«گفتمان منازعه در  ،شناسي سياسيدر جامعه ،شودنهادهاي آن تلقي مي

تفريحـات،  : هاي عمومي و به دنبال آن مصرف فرهنگي افـراد جامعـه شـامل   ، سپس محيط»زبان«

، استفاده از نمادهـا  ها هها و نوشتها، كتابسبك لباس پوشيدن، عادات غذا خوردن، فيلم و سريال
، در »چه كسي«ند كسپس اين گفتمان است كه مشخص مي. افتداتفاق مي... ي خاص وها هو نشان

كدام گروه و  نبودو حتي وجود يا  ها هتواند صحبت كند و خواستمي »با چه آمريتي«و  »چه زماني«

  .تواند موجه باشدنهاد مي

                                                 
1. Body politics 
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يعني عقيده به اينكه ساختارهاي اجتماعي طي فراينـدهايي كـه   : 1زدايي از جامعهمركزيت )5
ديگر مبناي . گردنداي عليّ تعيين نميبه گونهشوند و گيرد، ساخته ميدر مكان و فضا صورت مي

و يـا ديگـر    سـم يماركسماننـد اقتصـاد در    ،توان امر ثابت تلقي كـرد گيري ساختارها را نميشكل
جامعـه را بيشـتر مركـب از سـاختارهاي      ،به بعد. م1970 ةشناسي از دهدر واقع جامعه. ها هنظري

و همـواره مسـتعد تغييـر و     شـوند تثبيـت مـي   مستقيم با يكديگر محلي تلقي كرده كه در تعامل
  .)55: 1388نش، (فروپاشي هستند 

ي مختلـف جامعـه تفكيـك رخ    هـا  هيعني برخلاف دوران مدرن كه بين حوز :زداييتفكيك )6
شوند و بـه اسـتقلال   از هم جدا مي... قي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وي اخلاها هدهد و حوزمي
شوند و به قـول بودريـار درهـم    دوباره در هم مي ها هاين حوز ،فتمانشناسي گدر جامعه ،رسندمي

سي گفتمان ديگر ماننـد گذشـته   شنا جامعه ).7: 1383لـش،  (شوند زدايي ميريزند و تفكيكفرو مي
2فرهنگ والا«تفكيك 

3فرهنگ عامه«و  »
پذيرد و اعتقاد دارد كـه  عمومي و خصوصي را نمي ةحوز »

  .امر شخصي سياسي است
شوند كه در يي تلقي ميها هپديد ،ها و ساختارهااز اين منظر هويت :4ضديت با جوهرگرايي )7
هـا  ي كه هويتـبدين معن. اجتماعي ساخته شده و وابسته به شرايط تاريخي خاصي هستند ةزمين

رو از ايـن . شـود شوند و امر ذاتي، طبيعـي و مسـلم منتفـي تلقـي مـي     در ظرف جامعه ساخته مي
كنند كه تصورات، آمال، آرزوهـا، تخـيلات و كـل زنـدگي تابعـان خـود را بـا        تلاش ميها گفتمان

مدني به عنوان معـاني   ةاستفاده از ابزارهايي مانند رسانه، آموزش و پرورش و ساير نهادهاي جامع
  . حقيقي، طبيعي و واقعي قلمداد كند

بـه عقيـده ليوتـار كـل     . شـود به زندگي اجتماعي نگريسته مـي  هاآنهايي كه با تكثر نگرش )8
كـه بـه توليـد     ييايجغرافهايي با اعتبار خاص تاريخي و زندگي اجتماعي متشكل است از داستان

جامعه  ،تحت همين شرايط. پردازندها، كردارها و موضوعات مربوط به خود ميها، ذهنيتموقعيت
  .اي جديد وجود داردهشود بلكه همواره امكان ظهور گفتماننمي هاي محدودفقط شامل گفتمان

تواننـد  ي شناور نامحسوسي كه مـي ها همركزيت يافتن فرهنگ و تلاش براي شناخت شبك )9
  .در روي كار آمدن يك گفتمان و طرد گفتمان ديگر نقش اصلي را ايفا كنند

ها باعث شـده  يابي اين جنبشهويت ةمسئل هاي اجتماعي جديد و افتن جنبشاهميت ي )10
 مسـئله ايـن  . المللي پيـدا كنـد  ا به مرزهاي گذشته محدود نمانده و ماهيتي بيندولت امروزه تنه

                                                 
1. Decentering society  

2. High culture  

3. Popular culture 

4. Essentialism  
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ي كـه بـه دنبـال    ـهاي ـيـابي و تضـعيف گفتمـان   ها همواره در قدرتبدين معناست كه اين جنبش

  .غافل شد هاآننقش دارند و نبايد از نقش  ،به قدرت هستند يابيدست

  :قرار گرفته استنقد  گفتمان از چند جهت مورد يةمفروضات فلسفى نظر
است كه به تقليل واقعيت  )گرايانه آرمان( آليستىادعا شده است كه اين رويكرد ايده نخست -

گفتمـان بـا ناديـده گـرفتن      يـة بـر ايـن اسـاس، نظر   . انجامـد  يمو نظرات ما  ها برداشتبر اساس 
  .شودگري مين، موجب نوعي انتزاعيها گفتمانگيري و چگونگي تحول ي مادي شكلها هزمين
ي هـا  هزيـرا معنـاى پديـد   ، است ييگرا تينسباز  يا گونهادعا شده است كه اين رويكرد  دوم -

يـا  ( يدـبن ـ كـره يپبـه   - وندـش ـ يم ـ... متـون و  ،كه شامل اقدامات، نهادهـا، گفتارهـا   -تحقيق ما 
امكان قياس  ،يريماگر اين ادعا را بپذ. اندبخشند، وابستهمعنا مي هاآناي كه به نسبي )هاىگفتمان
 ارجـح گيـري از نـوعي نگـرش اسـتعلايي بـراي      رود و امكان بهـره ها با يكديگر از بين ميگفتمان

حال آنكه يك گفتمـان عـلاوه بـر ابعـاد     . روددانستن يك گفتمان و تقدم آن بر ديگري از بين مي
د و بتوانـد عـلاوه بـر    هاي رقيب باشنظري در مواجهه با گفتماننظري، بايد داراي ابعاد بروندرون

  . هاي احتمالي را داشته باشدخودآگاهي، امكان دگرآگاهي و رفع نواقص و كژكاركردي
گراسـت كـه   صدق و كذب، موافق اين ادعاى ضد بنيـان  ميسر نبودنگفتمان با طرح  يةنظر -

وجـود   ،هيچ حقيقت بنيادين و باثباتي كه بتواند واقعي بودن دانش و باورهاي ما را تضـمين كنـد  
ي هـا  هگرايي و شكاكيت افراطي شود كه بيش از هر چيز پايتواند موجب نسبياين تلقي مي. ندارد

زيرا اگر اين تصور كه هيچ حقيقت بنيادين و باثباتي وجـود  . كندفكري را متزلزل مي يها گفتمان
و ايمان خود را بـه   باور ،زيرا افراد. نوعي واسازي گفتماني خواهد بود بةبه مثا ،ندارد، پذيرفته شود

حـال  . دارند و هر لحظه منتظر بازي جديـد گفتمـاني هسـتند   آن گفتمان تا اطلاع ثانوي نگه مي
تـوان از  ي الهياتي به نحـوي مركزيـت دارد كـه اساسـاً نمـي     ها هآنكه اصالت و اعتبار در متن آموز

تـي اسـت كـه غالبـاً     اين امر در تعارض بـا ايمـان و قطعي   در واقع. نگريست هاآنچنين منظري به 
  .كنندگذاري ميمباني فكري و رفتاري خود را پايه ،هاآنها با توسل به گفتمان

ته يا تثبيت گرايي، قائل به اين امر است كه هيچ گفتمانى كاملاً بسنسبي طةبه واس به علاوه - 
مي طـرح مفـاهي  . ها هميشه در معرض تحول و تغيير قـرار دارنـد  گفتمان شده نيست و در نتيجه

در حالي كه در واقع امـر  . گيردقراري گفتمان و شناور بودن معنا در اين راستا صورت مينظير بي
شـده كمتـر واقعيـت دارد و    هاي رايـج و تجربـه  شاهد هستيم كه اولاً اين امر در رابطه با گفتمان

هيم را يابنـد و تغييـر و تحـول در آن مفـا    ها بر اساس مفاهيم كانوني خـود اسـتقرار مـي   گفتمان
هاي مختلف فكري در قالب ليبراليسم يا سوسياليسـم اسـت   گفتمان ،شاهد اين مدعا. تابندبرنمي

كه امكان دخل و تصـرف در مفـاهيم كـانوني را بـه      دارندكمربند محافظي  ،كه به تعبير لاكاتوش
يد كـه  ، خواهيم دكنيم توجهي تفكر ديني ها همنظوم ارةچنين امري درب به اگر. رساندحداقل مي
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شود كه مرز بين خـودي  نقش حفاظتي دارند و با ادراكي خاص تلاش مي ،مفاهيم اصالت و بدعت
 نيادي ـبنريغها در سطوح باشد كه گفتمانپس شايد تعبير درست اين . ص شودو غيرخودي مشخ

ثبـاتي  شـود كـه بـي   مشـخص نمـي   ثانيـاً . هاي ديگـر دارنـد  م گفتمانگيري از مفاهيتمايل به وام
تر، طرح ايـن ادعـا كـه    به تعبير روشن .پذيردها چگونه و بر اساس چه عواملي صورت مينگفتما

هـا  نيستند، نيازمند توجه به اين نكته است كه چرا برخـي گفتمـان   شده تيتثبها بسته يا گفتمان
هـا بـه    ، حـال آنكـه برخـي گفتمـان    )داريسـرمايه  نظير گفتمان(ها استمرار يابند اند قرنتوانسته

ين ادعاي كلي كه همـه  اآيا با طرح ). سوسياليسم -نظير گفتمان ناسيونال(اند رعت تحول يافتهس
و ) هـا  بحـران به رغم مواجهه با تحـولات و  (ثبات  ،چيز در حال تحول است، بايد در تحليل نهايي

   .ها را ناديده گرفتحتي رسوب برخي گفتمان
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 .نشر ني
، »با ميشـل فوكـو   »كايه دو سينما«گوي ماهنامه ومردمي؛ گفت ةفيلم و خاطر«) 1381( ريوتژاك  و ---------

 .226-211، صص 20ةشمارارغنون،  ةمجل: درمازيار اسلامي،  ةترجم
 .، نشر نيدر اسلام، چاپ چهارم، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت ) 1383(فيرحي، داود 

 .20 ةرارغنون، شما ةمجل: در، »هنگ و ايدئولوژيفر«) 1381( برومند مژگان فيسك، جان و

بخشـي بـه   تبعيض سني، گفتمان سياست فرهنگي در هويت«) 1387( آهويي محسني ابراهيم كاظمي، عباس و

  .33 ةعلوم اجتماعي، شمار ةنام :در ،»جوانان ايراني

 .اخترانتهران،  جلد سوم، عباس ميلاني، ةهاي اصلي در ماركسيسم، ترجمجريان) 1387(كولاكوفسكي، كشلاو 
 .اختران ،عباس ميلاني، چاپ دوم، تهران ةمدني، ترجم ةدولت و جامع) 1383(گرامشي، آنتونيو 

 .اخترانتهران، عطا نوريان،  ةشهريار جديد، ترجم) 1386( ------------
 .صفر ةگفتمان، شمار ةفصلنام :در حسينعلي نوذري، ة، ترجم»گفتمان«) 1377(لاكلا، ارنستو 

  . شاپور بهيان، تهران، ققنوس ةمدرنيسم، ترجمشناسي سياسي پستجامعه) 1383(لش، اسكات 
يوسفي، تهـران،  اميرمحمد حاجي ةروش و نظريه در علوم سياسي، ترجم) 1378( استوكر جري مارش، ديويد، و
 .مطالعات راهبردي ةپژوهشكد

اي  هگيري سياست فرهنگي محلي، مصرف رسانو شكلجهاني شدن «) تابي( برشهلي عبدالوهابو  ، سعيدمعيدفر

، 15، سادبيـات و علـوم انسـاني    ةدانشـكد  ةمجل ـ: در، »هاي هويت قومي و هويـت هاي ايراني و چالشبلوچ

 .57-56 ةشمار
 .حسينعلي نوذري، تهران، فرهنگ گفتمان ةگفتمان، ترجم ةاي بر نظريمقدمه) 1380(دانل، دايان مك

سياسي لئواشتراوس و ميشل  ةسياسي و قدرت در انديش ةنسبت فلسف«) 1389( رنجبرج ايرمنوچهري، عباس و 

  .318-307، صص 2 ة، شمار40 ةدانشكده حقوق و علوم سياسي، دور ةسياست، مجل ةفصلنام :در ،»فوكو

ل، روابط خارجي، سال او ةفصلنام: در، »كاري و هژموني آمريكانومحافظه«) 1388(موسوي شفايي، سيد مسعود 

  .152-120، صص2 ةارشم
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 ةشـمار  سـال نـوزدهم،   راهبرد،: در، »اروپا ةالمللي اتحاديمدرن هويت بينروايت پست«) 1389(مولايي، عباداالله 

 136-109 پنجاه و شش، صص

محمـدتقي دلفـروز بـا     ةشناسي سياسي معاصر، جهاني شدن، سياست، قدرت، ترجم ـجامعه) 1388(نَش، كيت 
 .كوير چاپ هفتم، تهران،حسين بشيريه،  ةمقدم

گفتمان هويت و انقلاب اسلامي ايران، تهـران، مركـز اسـناد انقـلاب     ) 1387( سازمندبهاره اشرف و نظري، علي
 .اسلامي ايران

  .شناسي سياسي، تهران، سمتدرآمدي برجامعه) 1385(زاده، احمد نقيب
محسـن حكيمـي، تهـران،     ةرنيسـم، ترجم ـ آنتونيو گرامشي، فراسوي ماركسيسم و پسامد) 1374(هالوب، رناته 
  .چشمه

 .2 ةعلوم سياسي، شمار ةفصلنام :در سيد علي اصغر سلطاني، ة، ترجم»گفتمان ةنظري«) 1377(هوارث، ديويد 

 .شيرازه سفي، تهران،مصطفي يو ة؛ گفتارهاي قدرت، ترجم)1380(هيندس، باري 
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